
  

  

  

  

  

  

  

  

   در خاورميانه امريكاحضور و اهداف 

  و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران

  1*دكتر حسين پوراحمدي

  

  چكيده
هاي   طلبي  طور مستمر مقاومت در برابر توسعه       ماهيت و منافع جمهوري اسلامي ايران به      

ل  و منـافعي كـه دنبـا   امريكـا  حـضور  ، در نتيجـه ؛كند  در خاورميانه را ترويج مي     امريكا
 منافع كلان هر دو طرف امكان       ،حال  با اين . گيرد   در تضاد با منافع ايران قرار مي       ،كند  مي

  در كـه برخـي تغييـرات        منوط به اين   ،كند  ايجاد مي ها را     كاري در برخي حوزه     نوعي هم 
اي  گـاه قـدرت منطقـه     قبـول نقـش و جـاي   . تحقـق يابـد  امريكارفتار سياست خارجي   

چون و چرا از اسراييل از اهم ايـن تغييـرات             م حمايت بي  جمهوري اسلامي ايران و عد    
منظـور   ويـژه بـه    بـه امريكـا اوباما از ضرورت برخي تغييرات در سياست خارجي      . است

 امـا حـداقل در خاورميانـه        ، قدرت جهاني اين كشور سخن گفته اسـت         بازسازي چهره 
 نوشـتار بـا   در ايـن . انداز عملي اين تغييـرات احتمـالي ظـاهر نـشده اسـت            هنوز چشم 

 : به اين سؤال پاسخ دهـيم كنيم ميالملل تلاش  كرد اقتصاد سياسي بين    گيري از روي    بهره
؟ پيدا كـرده اسـت     در خاورميانه تغيير     امريكااي     اهداف و منافع منطقه    ،آيا روند حضور  
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رسـد امكـان تحقـق برخـي          نظـر مـي     آيا اين روند تهديداتي عليه ايران در پي دارد؟ به         
 تـأمين   ،مقابله بـا تروريـسم    . ها ميان دو كشور دور از انتظار نيست         كاري متعاملات و ه  

 ةبـرد اهـداف توسـع        تضمين و تـأمين صـدور انـرژي و پـيش           ،اي  امنيت و ثبات منطقه   
 و ايـران  امريكـا  منـافع مـشترك   ةكنند اقتصادي و سياسي در خاورميانه كه همگي تأمين     

هاي گوناگون و عملياتي تعامـل          د و عرصه  تواند توجه اين كشورها را به ابعا         مي ،هستند
كار قرار گرفتن عملياتي اصـل وابـستگي         و اين همه با در دستور      ،كاري جلب كند   و هم 

  .پذير است متقابل پيچيده امكان
هـا و سـاختارهاي        پويش ،امريكا سياست خارجي    ، خاورميانه ، تداوم ،تغيير: واژگانكليد
  . اصل وابستگي متقابل پيچيده، اسلامي ايران  منافع جمهوري،اي منطقه

  مقدمه
 از ضـرورت تغييـر در   ،امريكـا جمهور دمكـرات      رئيس ،با به قدرت رسيدن باراك اوباما     

»  مخدوش قدرت  ةبازسازي چهر «منظور    ويژه به  ه ب ،نگاه و رفتار اين كشور در خاورميانه      
 نظـامي  اوبامـا بارهـا از كـاهش نيروهـاي      )1(.رانـده شـده اسـت     جهاني و نرم آن سخن 

ها از عراق اما تمركز بر افغانستان و گسترش حملات نظامي           كشورش و نهايتاً خروج آن    
امـا درخـصوص تغييـر جـدي در رونـد      .  طالبان در پاكستان صـحبت كـرده اسـت      عليه

 ايـن تغييـر     ة مبـاني و نحـو      در ويـژه    بـه  ، در جهان و خاورميانـه     امريكاسياست خارجي   
 احتمـال كنارگـذاردن يـا هرگونـه      در مـورد  مثالد؛ برايشو اي ديده نمي   نشانه ،احتمالي
يـابي بـه اهـداف كـلان آن در            رغـم عـدم دسـت       علي»  بزرگ ةطرح خاورميان «تغيير در   

كه در دوران پس از جنـگ سـرد و در شـرايط          جا    از آن  )�(.گسترش دمكراسي در منطقه   
ت متحده از محل    پذيري امنيتي ايالا    ترين آسيب    بيش ،اقتصاد سياسي جهاني  موجود نظام   

 كـه  جـا  و نيز از آن   )�(،المللي دولتي و غيردولتي است گران بين بازي» تهديدات نامتقارنِ «
دمكراسـي   چنان تهديد عليـه منـافع ليبـرال         خاورميانه هم  ةهاي ايدئولوژيك منطق    ويژگي

 تـداوم تـلاش     ،كنـد    را تقويـت مـي     امريكـا داري جهاني به رهبري       غرب و نظام سرمايه   
 در جهت برخورد با اين تهديدات امري استراتژيك بـراي كـاخ سـفيد محـسوب              كاامري
    )�(.شود مي

ن تهديـد   تـري    مهـم  به منزلـة   تروريسم   ، ميلادي بيست و يك  هاي قرن     از آغازين روز  
ــدئولوژيك ــاني و چــالش اي ــراي ،جه ــي و سياســي ب ــهامريكــا امنيت طــور خــاص و   ب
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 ،2001 در پـي وقـايع يـازدهم سـپتامبر           ،واقعدر  . طور عام معرفي شد     دمكراسي به  ليبرال
 تهديـد    منزلة   و معرفي تروريسم به    ،الملل  كردن فضاي داخلي و نظام بين       با امنيتي  امريكا
كـن    نمـود بـا ريـشه      خود را سردمدار مبارزه با اين چالش جديد معرفي و تلاش           ،اصلي

ديـد و تروريـسم     تههـاي     نونايسم ملي، به مبارزه با ك ـ     ديد و ترور  هاي ته   ساختن كانون 
ورميانـه ضـمن     در خا  كنـد   مـي  تـلاش    امريكـا . ويژه در خاورميانه بپـردازد       و به  ،فراملي

بان و شريك اصلي منافع خـود    ديدهمنزلة يل را بهي اسرا، خود ةيافت بازسازي هژموني افول  
 نفـت را عمليـاتي    اقتـصاد  از جملـه ،المللـي خـود   اي و بين   و امنيت منطقه   ،مطرح سازد 

 از لحـاظ     ايـران در منطقـه    چنان بـا حـضور        ز اين اهداف هم    ا توجهيبخش قابل   . سازد
زيرا ماهيت و ساختار ايـن  . گيرد  ايدئولوژيك و نظامي در تناقض جدي قرار مي    ،سياسي

 و ،كنـد   را ترويج ميامريكا  ةها و سلط   طلبي  طور مستمر مقاومت در برابر توسعه       كشور به 
 .تواند در تضاد با منافع ايران قرار گيـرد           مي ،كند  نبال مي  و منافعي كه د    امريكالذا حضور   

پـذير    امكان را   ها  نوعي تعامل مثبت در برخي حوزه      ، منافع كلان هر دو طرف     ،حال  با اين 
 خـصوصاً عرصـه     ،هـاي منـافع      ضمن تضاد در برخي از عرصـه       ،به بياني ديگر  . سازد  مي

هـاي   يـابي بـه برخـي زمينـه      دو كشور امكان تعامل و حتـي دسـت     ، براي هر  قدرت نرم 
اگرچـه تـاكنون تنهـا در       . وجـود دارد   ، خصوصاً در مقابله با اشكال تروريـسم       ،كاري  هم

 امـا   ، از جمله در خاورميانـه يـاد شـده اسـت           امريكا خارجي    سخن از تغيير در سياست    
كـاري ميـان     هـاي هـم     هاي اين تغيير از طريق عملياتي نمـودن زمينـه           امكان تحقق زمينه  

  .دليل برخي منافع مشترك دور از ذهن نيست و ايران به امريكا
شـدة  ساختار و رفتار نظام ايران در تضاد مستمر و مداوم با بخـشي از منـافع اعـلام                   

 محدود ميـان ايـن دو كـشور در          كاري   هر چند شاهد نوعي هم     ، قرار گرفته است   امريكا
 امريكـا كرات  وجمهور دم ـ  تا پيش از به قدرت رسيدن رئيس      .  ايم  افغانستان و عراق بوده   

 يـك هـدف   امريكـا  از سـوي  ، تغيير رفتارهـا اگـر نـه تغييـر رژيـم در ايـران         ،2008در  
 ،بيني شـده  افزاري پيش افزاري و سخت امر با تغييرات نرم  اين.استراتژيك اعلام شده بود 
گـاه   جـاي . شـد  دهي شـده دنبـال مـي     طور سازمان    به ، بزرگ ةاز جمله در طرح خاورميان    

 ،فـارس    ويژه در خلـيج      امنيتي و ايدئولوژيك ايران در خاورميانه و به        ،اقتصادي ،سياسي
 ،گـاه و قـدرت مقاومـت       امكان هرگونه تغيير از بالا را بدون درنظـر گـرفتن ايـن جـاي              

 انرژي و سياسي كـه ايـران در اختيـار دارد نـاممكن      ، امنيتي ،ابزارهاي بازي ايدئولوژيك  
 ـ مـشروعيت    ،علاوه  به. سازد مي  آسـان و سـريع بـا آن را           نظـامي   برخـورد  ، ايـران  مرژي
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 هرگونـه تغييـر احتمـالي در روابـط ميـان دو كـشور در                ،بنابر اين . سازد  پذير نمي   امكان
 مستلزم تغييـر در رفتـار   ، هرچند محدودكاريِ يابي به نوعي هم     منظور دست   خاورميانه به 

  . در منطقه استامريكاسياست خارجي 
 امـا   ؛رانـد   غييرات در سياست خارجي اين كشور سخن مي       اوباما از ضرورت برخي ت    

هـاي ايـن كـشور در قـرن           راهبردكه اهداف و    » امريكاراهبرد امنيت ملي    «در چارچوب   
هـا    كراتوقدرت رسـيدن دم ـ     رسد با به    نظر مي    به .كند   ميلادي را ترسيم مي    بيست و يك  

عـان دارنـد كـه       زيـرا همگـان اذ     ،بينـد   اين چارچوب كلان تغييرات جدي به خود نمـي        
 هدف مشترك و بنيادين درازمـدت هـر دو حـزب ايـن كـشور                امريكاهاي كلان     راهبرد
 يكـي از    .طور واقعـي شـاهد تغييـر ايـن راهبـرد باشـيم              ينده و به  آكه در     مگر اين  ؛است
اي از رشد اقتصاد جهـاني از طريـق         آغاز دوران تازه  «هاي مقابله با تهديدات نامتقارن        راه

 توسـعه از طريـق ايجـاد فـضاي بـاز و زيربنـاي               ةآزاد و گسترش چرخ   تجارت و بازار    
 در خاورميانـه خـصوصاً      امريكايك  ني اهداف استراتژِ  يع )�(. است  معرفي شده » دمكراسي

 گـسترش  ،از طريق تلاش در جهت ادغام اين منطقـه در نظـام اقتـصاد سياسـي جهـاني          
  .شود يت اسراييل دنبال مي تروريسم و تأمين امنبروزهاي  دمكراسي براي كاهش زمينه

 اهـداف و    ،ند حضور و آيا ر  :توان مطرح كرد    هاي اصلي اين مقاله را چنين مي        پرسش
؟ آيا اين روند تهديداتي عليه ايـران        كرده است  در خاورميانه تغيير     امريكااي    منافع منطقه 

 ـ: تـوان مطـرح كـرد       مقاله را چنـين مـي       اصلي ةدر پي دارد؟ فرضي    دليـل تـداوم عـدم      هب
 در خاورميانه   امريكاسويي و بعضاً برخورد برخي اهداف و منافع كلان و استراتژيك              مه

 ،گاه و منافع نظام جمهوري اسلامي ايـران        ويژه جاي   اي و به    با ساختارهاي موجود منطقه   
 ،حـال  بـا ايـن  . اسـت  تهديداتي متوجه امنيت و منافع ملـي كـشور    از اين حيث   چنان هم

دليـل ضـرورت     از جملـه بـه  ،ها ميان دو كـشور  كاري و هم امكان تحقق برخي تعاملات     
ويـژه سياسـت      اي و بـه     صورت تغيير در برخي روندهاي منطقه       و در  ،مقابله با تروريسم  

  . دور از انتظار نيستامريكااي  خاورميانه
اقتصاد سياسـي  « بر رهيافت مبتني  و تحليليـ روش تحقيق در اين پژوهش توضيحي   

ها و سـاختارهاي       تعامل حوزه  ه ناظر ب  الملل  فت اقتصاد سياسي بين   رهيا. است» الملل  بين
اي و  هـاي منطقـه    امنيت در پـويش ة و تأثير متقابل آن با حوز،قدرت سياسي و اقتصادي   

 اصـل   بـر اسـاس   الملـل و       چارچوب اقتصاد سياسـي بـين       اين مقاله  در. استالمللي    بين
 ـ  اورميانه و تأثير   در خ  امريكال حضور و اهداف     ي دلا ،وابستگي متقابل  ويـژه بـراي     ه آن ب
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گران   كاري ميان تمام بازي    ضرورت هم به   و   دهيم،  را توضيح مي  جمهوري اسلامي ايران    
 اشـاره   ،يابي به منافع احتمـالي و مـشترك طـرفين           از جمله در راستاي دست     ،اين منطقه 

 ،هـاي گونـاگون قـدرت سياسـي          زيرا تأثيرگـذاري متقابـل و تعـاملات حـوزه          .كنيم  مي
گـر   الملل و نظام جهاني بيان سطح بين در  ، خاورميانه ة امنيتي در منطق   ـ اقتصادي و نظامي  

   ) �(. در خاورميانه استامريكاحضور  الملل بر اصول تأثيرگذار اقتصاد سياسي بين
 ، امنيتـي  ، هاي تداوم اهداف و منافع حضور نظامي         تعيين زمينه  .1: اهداف اين نوشتار  
هاي مناسب در راستاي      ها به فرصت    خاورميانه و تبديل آن     در ريكااماقتصادي و سياسي    

 بررسـي . 2المللي و جهـاني؛        بين ،اي  طلبي و تثبيت منافع منطقه      پاسخ به ضرورت برتري   
 در خاورميانـه  امريكـا اي و تهديدات ناشي از حـضور و منـافع       تداوم ساختارهاي منطقه  

كـاري ميـان ايـن دو        هاي تعامل و هـم      ينه امكان تحقق زم   -3عليه اهداف و منافع ايران؛      
  . امريكااي  هاي منطقه كشور در صورت تغيير در برخي اهداف و سياست

و قــدرت  بازســازي  بــرايامريكــادر قــسمت اول ايــن نوشــتار بــه رونــد تــلاش  
 ضمن بررسـي    ،در قسمت دوم  . پردازيم  نگاهي به خاورميانه مي     طلبي جهاني با نيم     برتري

هاي اين منطقه در پاسخ بـه منـافع            به فرصت  ،و اقتصادي خاورميانه  ساختارهاي سياسي   
. پـردازيم    مـي  شود متوجه جمهوري اسلامي ايران مي    لحاظ   و تهديداتي كه از اين       امريكا

 در خاورميانه عليه جمهوري اسـلامي ايـران و برخـي            امريكا تهديدات   ،در قسمت سوم  
اندازي از امكـان تعامـل و          چشم ةور ارائ منظ  هاي احتمالي تغيير در اين تهديدات به        زمينه
 ،گيـري   نتيجـه  قـسمت در. شـود  ها ميان دو كشور بررسـي مـي   كاري در برخي حوزه     هم

 بـه برخـي   ،اي عليـه جمهـوري اسـلامي ايـران        علاوه بر بيـان تـداوم تهديـدات منطقـه         
 در دوران بـاراك اوبامـا در        امريكـا اندازهاي تغييرات احتمالي در سياست خارجي         چشم

هاي ميان دو كـشور       كاري  تواند در ارتقاي هم     هايي كه اين تغييرات مي      بال ايران و زمينه   ق
  .كنيم مي اشاره ،درپي داشته باشد

   و تداوم روند بازسازي قدرت و برتري جهانيامريكا. 1
 ة امنيتـي در گـستر     ـ�   فرهنگي و نظـامي    ، سياسي ، در ابعاد اقتصادي   امريكااهداف و منافع    

گـاه و     زيرا ايـن اهـداف و منـافع ضـريبي از جـاي             ،روست  ي تداوم روبه   با نوع  ،جهاني
هـاي گونـاگون حاكميـت         چند اين كـشور در دوران      هر. قدرت جهاني اين كشور است    

ها تغييراتي را در برخي شعارها و بعـضاً برخـي رفتارهـاي               خواهان و دمكرات    جمهوري
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 بـه توضـيح آن خـواهيم    دلايلـي كـه در ذيـل     امـا بـه  ،خارجي از خود نشان داده اسـت      
 حتـي  ظاهراً. وجود دارد اساساً نوعي تداوم و پيوستگي در اين اهداف و منافع       ،پرداخت

واقعيـت ايـن   . رخ نداده است تغييري بنيادين در آنها  هاي كنوني هم    دموكراتدر دوران   
گـاه آن   هـا و جـاي      الملـل ناشـي از قابليـت        است كه بلندپروازي يك كشور در نظام بين       

بـديل نظـامي    تـوان بـي  .  البته توان نظامي در اين ميان نقـش مهمـي دارد         ، و  است كشور
 و رقبـاي    كنـد هاي اقتصادي را نيز جبـران         ماندگي   عقب ،تواند با ايجاد فضايي امنيتي      مي

رغم افول نسبي قدرت هژمونيك       ايالات متحده علي  . پشت سر گذارد  جديد اقتصادي را    
 و  ،الملـل اسـت     گر نظـام بـين      ترين بازي   مند ز قدرت  هنو ، به بعد  1970هاي    خود از سال  

 امريكـا وزن بالاي   . كنند  بسياري از عوامل و ساختارهاي داخلي آن نقشي جهاني ايفا مي          
گاه خـود و بازتوليـد    هاي مختلف باعث شده است اين كشور براي حفظ جاي   در عرصه 

ود بـه تنهـا قـدرت    قطبي از طريق تبديل خ ـ     تثبيت سيستم تك    ة دغدغ ،گستر  منافع جهان 
 خاصه بعد از دو جنـگ       ، در پي افزايش ثروت خود     امريكا. مسلط جهاني را داشته باشد    

 ـ  بـي  قدرت نظامي    ،جهاني مـردان و     و هـر زمـان كـه دولـت         ، اسـت  ايجـاد كـرده    يرقيب
 راهبردهـاي   ،ها بيـشتر شـده اسـت        كنند قدرت نسبي آن    سازان اين كشور تصور     تصميم

سازي نفوذ و افزايش سطح و ميزان تأمين منافع ملـي جهـاني             تهاجمي را با هدف بيشينه    
بـديل در     گاهي بي   قدرت نظامي جاي   ة خصوصاً در عرص   امريكا ،لذا. كنند  خود دنبال مي  

هـاي    هـاي ايـن كـشور در زمينـه          هـا و قابليـت      مندي  نگاهي به توان  . الملل دارد   نظام بين 
 كشور توانسته است بر رقباي      در بعد نظامي اين   . گوياي اين واقعيت است   مختلف خود   

 و با گـسترش نـاتو بـه شـرق حتـي      ،سنتي خود يعني شوروي سابق و چين برتري يابد        
چنان در بعد نظامي زيـر        اروپا نيز هم    ) 	( .اعتراض رسمي روسيه را نيز درپي داشته است       

 تـوازن    در اروپـا   ، با حضور پررنگ خـود در نـاتو        امريكا اقع،در و . چتر واشينگتن است  
هـاي اروپـايي      مثابه يك پدرخوانده مانع از رقابت نظامي قدرت          و به  قرار كرده،   رت بر قد


(.ديگر شده است با يك (   
 پس از   امريكاتوان حاصل معماري      الملل را نيز مي     نظم موجود اقتصادي در نظام بين     

 بـه بعـد   ة هفتاد اقتصادي از ده ة در عرص  امريكا ةاگرچه سلط . جهاني دوم دانست     جنگ
 اقتـصاد   ة اين كشور در حوز     نسبي  نشان از برتري   آن اما وزن اقتصادي     ،ايان يافته است  پ
 در نهادهاي مـالي     آن و نقش    جهاني از توليد ناخالص     امريكاثلثي   سهم يك . هاني دارد ج

 اقتـصاد   ة در عرص ـ  ايـن كـشور    و برتـري      منـدي    توان ،هاي اقتصادي   المللي و جريان    بين
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 در نفـوذ  ، معتهد است سه عامل قـدرت اقتـصادي  فرگوسن ) �(.دهد  نشان مي  را الملل  بين
 و به تعبيـر     ، قبل و بعد از برتون وودز      امريكاالمللي اقتصادي و قدرت دلار        نهادهاي بين 

 ،امريكـا رغـم افـول نـسبي هژمـوني          علي  است   باعث شده  ،»امريكاهژموني دلار   «گلپين  

�(.قدرت توليد ثروت اين كشور افزايش يابد (   

نـوعي     بـه  امريكـا حالي كه بستر تحقق اهداف نظامي و اقتصادي و حتي فرهنگي            در  
 يـك  منزلـة  دادن ليبراليسم سياسي به  اين كشور با جلوه    ،وابسته به ليبراليسم سياسي است    

ة جويي كامـل را در سـاي      برتريكند و      در واقع قدرت خود را بازتوليد مي       ،ارزش جهاني 
دمكراسـي   ايدئولوژي ليبـرال  . هدايت كرده است  اني   جه ةدموكراسي در عرص   بسط ليبرال 

كـاري جمعـي را در ذيـل يـك       هـم  ،كند  در حالي كه خودمختاري سياسي را تشويق مي       
. نمايـد  ديگـر را تقبـيح مـي    ها عليـه يـك   گيري ليبرال كند و جبهه  ارزش واحد توصيه مي   

 نـه قـدرتي      و ، را يـك قـدرت جهـاني مهربـان         امريكا همواره   دمكراسي  ليبرالهاي    نظام
 بازتوليـد   موجبهاي ليبرال را  بسط ارزشامريكا روست كه  از همين . ندندا   مي ،گر  سلطه
 ـ  هزينـه   افـزاري را كـم       نـرم  ة و سـلط   ،دانـد   المللي مي    بين ةيي در عرص  امريكانظم   رين و ت

عد فرهنگـي نيـز    در ب ) ��(.هاي خود تشخيص داده است    جويي  براي برتري   پربارترين راه 
گـر    نمايان ،هاي اين كشور    رد جهاني رسانه   و ب  امريكا مقالات و كتب علمي       اني جه ةدامن

يي را در امريكـا طور غيرمـستقيم نظـم    دمكراسي است كه به  پژواك جهاني فرهنگ ليبرال   
  .كند الملل تبليغ و بازتوليد مي سطح بين

ز منـوط بـه تهديـدزدايي ا     ،هـا    ايـن عرصـه     در امريكاگاه   بديهي است كه حفظ جاي    
بـه رخ   . تواند كاربردي دوگانه داشته باشد       ماجراجويي نظامي مي   ،در اين ميان  . هاست  آن
 و رفـع  مـورد نظـر   مستقيم بـا تهديـدهاي   ةتواند علاوه بر مبارز  نظامي مية سلط يدنكش

اقتـصادي   ورود رقبـاي . كـشور مـؤثر افتـد    اين  ة در بازسازي سلط   ،قطبي   تك نظامموانع  
 ،امريكـا شده از سوي بازارهـاي جهـاني بـر            هاي اعمال   وديتسو و محد    نفس از يك   تازه

 امريكـا  و  ،هاي مختلف دچـار تهديـد جديـد كـرده اسـت             برتري اين كشور را در زمينه     
 گفتمـان اقتـصاد جهـاني را موقتـاً در           ،الملل  كوشد با ايجاد فضاي امنيتي در نظام بين         مي

 ـ               جهـاني خـود     ةري و سـلط   حاشيه قرار دهد و با برتري نظامي خـود بـه بازسـازي برت
 دوقطبي آزادي عمل خـود را در   كه پس از فروپاشي نظام امريكامردان    دولت  ) ��(.بپردازد
بديل نظـامي اسـتفاده        از هر فرصتي براي نمايش قدرت بي       ،بينند  افروزي بيشتر مي   جنگ
 در برابـر    دفـاع  ،هـاي نظـام دوقطبـي       اگر در دوران جنـگ سـرد و محـدوديت          .كنند  مي
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 پس از فروپاشي شوروي و افـزايش قـدرت و           ، ترجمان سياست سد نفوذ بود     كمونيسم
 ،مفـروض  تهديـدات    عليـه دسـتانه      سياست سد نفوذ با تهاجم پـيش       ،امريكاآزادي عمل   

الملل    معتقدند فضاي نظام بين    امريكاسازان     تصميم ،به كلام ديگر    ) ��(. است شدهعملياتي  
 قبل از آغـاز     ،دمكراسي هاي ليبرال   ظ ارزش د به منظور حف   كن  پس از جنگ سرد اقتضا مي     

 شـدن دوبـاره بـر نظـام      مـسلط ة و اين مهم تنها در ساي      ،تهديد بايد به سراغ تهديد رفت     
از همين روسـت كـه ايـن        .  ميسر است  ، از جمله خاورميانه   ،اي  هاي منطقه   جهاني و نظام    

اي بـار دسـت بـه تهـاجم نظـامي بـر             كشور پس از فروپاشي شوروي هر دو سـال يـك          
كه در دوران جنـگ سـرد هـر ده             در حالي  ، زده است   سازي در كشورهاي مختلف     دولت
 به عـراق نيـز در واقـع         امريكا ة بزرگ و حمل    ةطرح خاورميان . كرد  چنين مي بار     يك  سال

يي و  امريكاهاي    المللي كردن ارزش    تلاش براي تحقق اهداف بازيافت قدرت ملي و بين        
 از محققان   ،گونه كه رابرت جرويس     همان ) ��(. بوده است  اامريك به سبك    دمكراسي  ليبرال

سـازي    عراق جهـاني     اساسي بوش پسر از حمله به       هدف ،كند   اشاره مي  ،الملل  روابط بين 
سـازي تـسلط     باز، از طريقگيرانه از تهديدات غيرسنتي يي و دفاع پيشامريكاهاي    ارزش
   ) ��(. بودامريكاالمللي  اي و بين منطقه

 حفـظ امنيـت را      بـراي  توليـد قـدرت و ثـروت         ،الملـل   ارشيك در نظام بـين     آن ةقائد
 تـوازن   ة را فقط در ساي    نظام اما همين قائده ثبات      ،كند   مي  صورت يك ضرورت ديكته     به

 سـاختار آنارشـيك محـسوب       ةتـوازن قـدرت آن روي سـك       . دانـد   گران مي    بازي قدرت
. دهنـد   نمـي   كـشور ديگـري  اين بدين معنا است كه كشورها تن به سلطه هـيچ        . شود  مي

نفـع خـود      شايد كشوري بتواند با افزايش توان و قدرت نسبي خود توازن موجود را بـه              
) ��(.دهنـد   زودي در برابر او توازن جديدي شكل مـي           لكن كشورهاي ديگر به    ،برهم زند 

 به عراق و عـدم      امريكا مخالفت اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل با حمله          ، نمونه براي
منـد در   گران قـدرت  سازي بازي  توازن،2003مجوز براي تهاجم به عراق در سال   صدور  
قطبـي     تـك  نظـام والتز نيز معتقد است پس از جنگ سرد         . شود   محسوب مي  امريكابرابر  

 ميليارد جمعيت   6 ميليون جمعيت توان رهبري      276 با   امريكازعم وي     به. ماندگار نيست 
كـه    ضـمن آن   ، بسيار سـنگين اسـت     امريكا لوكومتيو   بار براي   دنيا را ندارد و كشيدن اين     

   ) 	�(.زنند سازي مي  توازن  دست بهآننشينند و در برابر  كار نمي ديگران هم بي
سو و مقاومـت   قطبي از يك  تكنظام به رهبري جهان و تثبيت  امريكا ميل   ،حال  با اين 

 از امريكـا شده است  باعث ، ديگر از سوي امريكابديهي و طبيعي ساير كشورها در برابر        
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از . هـا بـرود   جويد و بـه اسـتقبال آن    خود بهرهة تثبيت سلط  برايجهاني     هاي نظام   بحران
زدايي و افزايش قدرت خـود      همواره درصدد بوده است ضمن فرصت      امريكا ،اين طريق 

 و قـدرت    ،هاي بزرگ را نيـز متوجـه قـدرت خـود نمايـد               ساير قدرت  ،ها  دل بحران در  
 از معدود كـشورهايي باشـد       امريكاشايد   ) 
�(. در برابر آنها افزايش دهد     زني خود را    چانه

 جنگ سرد اين كـشور      طي. كند  اندوزي مي   هاي مملو از تهديد ثروت      كه حتي از بحراني   
 امنيتـي از هـم پيمانـان        ـ ـ  از وجود تهديدات عليه غرب و ايفاي نقـش حمـايتي نظـامي            

رو اسـت كـه       از ايـن    ) ��(.كـسب كـرد   آمـد   در  ميليـارد دلار   50000اروپايي خود بالغ بر     
 سـپتامبر را  يـازده  ويژه پـس از   بحراني خاورميانه پس از جنگ سرد و به ةتوانيم منطق   مي

 امريكـا سازي قدرت و برتري جهاني  سكويي راهبردي در تلاش براي توليد ثروت و باز     
  .بدانيم

 ـ   بـه ،هاي بعد از جنگ سرد مندي از فرصت   هرچند بهره  هـاي   ديل بحـران ويـژه در تب
 اما مقاومـت  ، غيرقابل انكار استامريكا قدرت و ثروت  المللي به افزايش اي و بين    منطقه

 بـراي حاكميـت برتـر و مطلـق جهـاني            گران در برابـر تـلاش       سازي ساير بازي    يا توازن 
برخـي رونـدها و تحـولات    . يابي به اين برتري را نـاممكن سـاخته اسـت            دست ،امريكا
 ـ امريكـا  يـا تـضاد بـا منـافع          سـويي   گر عدم هم   نشاناي    منطقه  ،بـه عبـارتي  . وده اسـت  ب

ويـژه بـا      بـه ؛   است منافع امريكا را به چالش كشيده     هاي هنجاري و ايدئولوژيك       مقاومت
در  در تقويــت و گــسترش مقاومــت اســلامي  اســلامي ايــران ايفــاي نقــش جمهــوري

بـدون  ، ين منـافع ايـن كـشور   هرگونه برتري مطلـق و تـأم       يابي به    يقيناً دست  .خاورميانه
اصل وابستگي متقابل پيچيده    . ممكن است نااي     با نفوذ منطقه   گرانِ   با ساير بازي   كاري  هم

 البتـه   يابي بـه منـافع و امنيـت اسـت؛            در دست  ديگر  يك  گران به    نيازمندي بازي  گر  نشان
 در يكـا امر تحقـق برتـري مطلـق     ممكن بودن   اين اصل بر نا    . و نامتقارن  صورت نابرابر   به

 قـدرت و منـافع       نسبي بـودن و وابـستگي متقابـل پيچيـده ميـان           .  دارد دلالتخاورميانه  
 آنـان ضـروري      كـاري را ميـان       تعامل و هم   ،گران در خاورميانه    يك از بازي   گوناگون هر 

  .كند مي
 ي شد كه به طـور   سو قرباني تهديد نوظهور      سپتامبر از يك    پس از حادثة يازده    امريكا
 قـدرت و    ة ديگـر فاصـل      و از سـوي    ، بـود   الملـل را نگـران كـرده         بـين   م نظا ةجهاني هم 

طلبـي در     كه تجديدنظر  چنان زياد شد  مند     قدرت گران  بازي با ساير    اين كشور مندي    توان
.  سفيد در دست نـداريم   اين است كه ما كاخ   واقعيت. ديالملل را به سود خود د        بين  نظام
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رين نظم نوين جهاني را اعـلام كـرد كليـد خـورده          پدر كه دكت     اين راهبرد از زمان بوش    
هـاي     در عرصه  امريكاوزن بالاي   . يي ناميد امريكا را يك قرن     بيست و يك   وي قرن    .بود

الملـل    اقتصادي و خصوصاً نظامي به اين كشور اجازه داد كه ساختار نظـام بـين             ،سياسي
 زنـد و   هم ه ب،ده بودريزي ش   توازن با رقيب پي      جنگ سرد را كه براساس استراتژي      ورةد

 المللي كه بـر  حقوق بين. را در پيش گيرد» قطبي الملل تك نظام بين «استراتژي رهبري در    
تفـسير  .  كـارايي نداشـت  امريكـا  دبگر بـراي  ،ريزي شده بود اساس ساختار دو قطبي پي   

پـس   امريكادوستانه از مواردي است كه       ة بشر حق مداخل  ع از منشور و پافشاري بر     موس 
المللـي را      تنهـا آن دسـته از نهادهـاي بـين          امريكا. فروپاشي شوروي بر آن تأكيد كرد     از  
طور ضمني تأييد كنند و يا حـداقل بـا آن مخالفـت        پسندد كه رهبري اين كشور را به        مي


�(.نورزند (   
 امنيتـي و سياسـي و نيـز تـلاش در جهـت بازسـازي                ، نفتي ،تداوم اهداف اقتصادي  

 ؛ و ايـن   دهند   را تشكيل مي   امريكاهاي استراتژيك     انداز   چشم نتري  مهم ،قدرت هژمونيك 
 را دور از ذهـن  امريكـا  خـارجي    جدي در رفتار سياست كه هرگونه تغيير است واقعيتي

ــي ــد م ــتا. نمايان ــن راس ــل،در اي ــي عم ــت  حت ــرد سياس ــارجي  ك ــا خ  در دوران امريك
 برخوردار بـوده     نجاريكردي ه  سپتامبر از روي  يازده   پس از      خاورميانه دركاران    نئومحافظه

هـا را حتـي در دوران     تغييـر در ايـن سياسـت    كردي كـه طبيعتـاً كمتـر امكـان        روي ؛است
 ـ انداز تداوم در رفتارهاي سـلطه   و لذا چشم، فراهم خواهد كرد   ها  حاكميت دمكرات   ةجويان

 بـه نـام   ييكظهور دگر ايـدئولوژ . سازد ذهن متبادر مي    را به  ،خاورميانه از جمله در     ،امريكا
 ،يي ريـشه در اسـلام غيرمتعـارف و راديكـال دارد    امريكـا مردان   دولتزعم تروريسم كه به  

اصولاً .  احيا كرده است   امريكا سياست خارجي    درراهبردهاي ارزشي دوران جنگ سرد را       
 و لـذا    بخـشد   مـي عدي ايدئولوژيك    همواره ب  امريكا سياست خارجي    بهيكي از دلايلي كه     

، وجـود دگرهـاي عينـي و فرضـي ايـدئولوژيك در طـول       سازد ممكن مي ا ناتغيير در آن ر  
  گيـري سياسـت     چنـان جهـت      است اين دگرها همواره و هم      امريكاخارجي    تاريخ سياست 

   ) ��(.شوند  و باعث انسجام آن مي كرده،خارجي اين كشور را تعيين
ش در جهـت   تـلا ، يكي از اهداف اصلي خود را   باراك اوباما  ،جمهور دمكرات   رييس

 مركز جهان اسلام    منزلة يانه به م از جمله در خاور    ، در جهان  امريكا قدرت   ةسازي چهر   باز
از خـود    هـدف  ايـن    بـراي تحقـق    رفتارهاي محدودي    تاكنون  هرچند ،اعلام كرده است  

 ، قـول خـروج تـدريجي از عـراق    ، است مانند قـول بـستن زنـدان گوانتانـامو    نشان داده 
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 تجديد روابط گرم با كـشورهاي  ، كشورهاي اسلامي   مقامات هاي متعدد با برخي     ملاقات
ها عليـه ايـن     كوبا و احتمال پايان تحريمةي لاتين و قول مساعد در پذيرش دوبار    امريكا
 بحـران مـالي     مـسلماً .  اسـت  در اين راسـتا نبـوده     هاي رسمي      اما تاكنون سياست   ،كشور
  سـمت و سـوي سياسـت       بـر  ، بحران اقتصادي اين كشور    ة و ادام  امريكا 2008 و   2007

باراك اوبامـا هـم    . باشد   مي دگذار  مي خارجي آن در جهان و از جمله در خاورميانه تأثير         
 جمهـوري    هاي انتخاباتي و هم بلافاصله پس از پيـروزي در انتخابـات رياسـت               در نطق 
 صـحبت   ،ويـژه در خاورميانـه    بـه ،خارجي كـشورش     از تغيير روند سياست    2008نوامبر  

 و در راسـتاي اهـداف و        ، و جهـان   امريكـا تأثير بحران عظيم مالي در       تحت   .كرده است 
 تغييـري كشور در خاورميانـه چـه          سياست خارجي اين   ،جمهور جديد   هاي رئيس   برنامه

جمهـور جديـد       ريـيس  چـه   بر اسـاس آن    امريكا سياست خارجي    رفتار؟ آيا   كردخواهد  
غييرات جدي در سياسـت خـارجي و     توان منتظر ت    ؟ آيا مي  اعلام كرده، تغيير خواهد كرد    

 بـاراك   به بعد بـود؟ 2009ه خاورميانه از     ب امريكا فرهنگي و امنيتي نگاه      ،مباني اقتصادي 
بازسازي « استراتژيك خود را      ترين هدف   اوباما در نطق پس از پيروزي در انتخابات مهم        

 تعامـل بـا     اين هدف اما در   ) ��(.اعلام كرد » امريكا مخدوش قدرت جهاني     ةو ترميم چهر  
  خاورميانه چگونه دنبال خواهد شد؟

  اي  بر منافع منطقهامريكاهاي ساختاري خاورميانه و پافشاري  پويش. 2
  ـ�   فرهنگـي و نظـامي     ، سياسي ،در اين قسمت ابتدا نمايي كلي از وضعيت كلان اقتصادي         

هـاي    داوم زمينه كنيم تا در ادامه به ت        و خصوصاً ساختارهاي موجود خاورميانه ارائه مي       ،امنيتي
 در تـضمين منـافع اسـتراتژيك آن    امريكـا  بـراي   شـده هاي حاصـل   موجود بحران و فرصت   

 از جملـه در خاورميانـه   امريكـا هرگونه تغيير در روند اهداف و سياسـت خـارجي       . بپردازيم
 يـك  ، زيـرا اساسـاً تغييـر   اسـت مستلزم تغيير در ساختارها و روندهاي موجود خاورميانه نيز       

انداز روشني در ظهـور تحـولات و تغييـرات            ، چشم شود  وجهي و متقابل تلقي مي     د چن فرايند
تغييـرات سياسـي، فرهنگـي و اقتـصادي كـه           . وجود نـدارد  ساختاري گسترده در خاورميانه     

  كاران از ابتداي قرن جديد مـيلادي در خاورميانـه            از زمان به قدرت رسيدن نئومحافظه      امريكا
يـابي بـه ايـن        اي دسـت  ، در راسـت   دنبال كرده است  »  بزرگ ة خاورميان  طرح« چارچوب    در و

هـاي     موفقيـت   در ايـن زمينـه     رسـد   نظر نمـي     نيز به  است، و تغييرات ساختاري گسترده بوده     
  .دست آمده باشد گيري به چشم
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 ةكنـد توسـع     بـسيار   واقعيت اين است كه اقتدارگرايي دولتي عامـل اصـلي حركـت           
 رشد بالاي جمعيـت     ، نسبتاً پايين  ة و درآمد سران   ،سياسي و اقتصادي در خاورميانه است     

گـذاري مـستقيم خـارجي و نيـز           و توليد ناخالص ملي غيرمتنوع و سهم انـدك سـرمايه          
 اقتـصادي   ة از موانـع سـاختاري توسـع       ، مثبت تجارت خـارجي منطقـه      چندان شرايط نه 

 سياسـي و دمكراتيزاسـيون در   ةرشـد امـا كنـد توسـع        رونـد روبـه   . شـوند   محسوب مـي  
سو و عدم وجود منافع جـدي          مدني از يك   ةورميانه و موانع جدي بر سر ظهور جامع       خا

 اسـلامي بـر      ةدليل تأثيرگـذاري انديـش       سياسي خاورميانه به   ةهاي بزرگ در توسع     قدرت
 در خاورميانـه را       توسـعه  ،روند و نتايج حاصـل از آزادسـازي سياسـي از سـوي ديگـر              

هـاي    نارضايتي،اي خاورميانه از عدم مشروعيته اغلب دولت.  استتأثير قرار داده  تحت
 عدم ارتباط ارگانيك و دمكراتيك مردم با نظام سياسي و وابـستگي بـه               ، عمومي  ةگسترد

هـا در     ها يا عدم تمايـل دولـت        ها و ناتواني    گونه چالش  اين. برند  درآمدهاي نفتي رنج مي   
 ـ  عيِ سياسي و اجتما   ، اقتصادي ةگرايان  هاي توسعه   پاسخ به درخواست   خـوبي   ة مردم زمين

 فراهم كـرده  ،دهند   مي توسعه را   و سالاري  گرا كه نويد مردم     هاي اسلام   رشد حركت براي  
 اقتصادي  ،دادن به توسعه و اصلاحات سياسي       ها براي تن     فشار بر دولت   ،در نتيجه . است

هـاي   ثبـاتي  امـا امكـان ظهـور بـي     . طور روزافزون در حال افـزايش اسـت         و اجتماعي به  
 سياسي و   ة اقتصادي و امنيتي در خاورميانه عربي ناشي از گشودن درهاي توسع           ،سياسي

 اقتصاد سياسـي جهـاني      هاي بزرگ نظام     قدرت شود كه   مي آن    از  مانع ،تمالياقتصادي اح 
هـاي اقتـدارگراي منطقـه         بـا دولـت     كـاري   خود در هم    مدت  كه در پي كسب منافع دراز     

  .فشار جدي وارد كننداين كشورها  براي انجام اصلاحات واقعي در ،هستند
 ،داري اسـت     مواد خام و اوليه به مركز نظام سرمايه        ة مناطق صادركنند  ءخاورميانه جز 

  ةدر ايـن منطقـه رونـد توسـع    .  دارد قـرار  نظـام مركـز  پيرامونگاه   جاي همواره در و لذا 
 ـ       ،سازي مدرن   ويژه دولت    به ،سياسي و اقتصادي    و در  اده در اغلب جاها هنوز اتفـاق نيافت

. وجـود دارد  چنان    هاي جدي داشته هم      كه پيشرفت   هايي ديگر مانند ايران و تركيه       بخش
سـالاري و رونـد دمكرانيزاسـيون در خاورميانـه عمـدتاً بـا موانـع جـدي              ش مردم گستر
شـرايط    ) ��(.يافته رشد نكرده است     طور گسترده و سازمان     بهمدني    ة   و جامع  ،روست  روبه

 ، عربـستان سـعودي    ، كويـت  ،كشورهايي مانند اردن  عث شده است كه     باسو    فوق از يك  
 وابـسته شـوند،   امريكاويژه  هاي بزرگ به به قدرتبراي تأمين امنيت خود     قطر و بحرين    

هـاي بـزرگ را بـه     نيـز منـافع قـدرت   كشورهايي مانند ايران و سـوريه  و از سوي ديگر    
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  سـكولارها چـالش   -بيون شكاف مـذه   چون تركيه ي  يكه كشورها   در حالي . چالش بكشد 
 ـ    ة جامع ةعرص رعمده د     در اغلـب    ،شـود    سياسـي محـسوب مـي      ة سياسي و ايجاد موازن

گـزين احتمـالي در كـسب قـدرت      گرايان مخالفان عمده و جـاي       كشورهاي عربي اسلام  
اي   موج گـسترده  ايرانپيروزي انقلاب اسلامي  . آيند  هاي سياسي به حساب مي      براي نظام 

بـه يكـي از   را  آن ة سياسي و اقتصادي وگرايي در روند توسع   لام انديشه و حركت اس    از
 و قرن جديد مـيلادي    1990 و   1980هاي    اي در دهه    عناصر تأثيرگذار در تحولات منطقه    

   ) ��(.تبديل ساخته
 بـه   1990برد هرچند بسيار كند دمكراسـي ليبـرال در خاورميانـه از               پيش ،حال  با اين 

هاي مسلمان براي دگرگوني و پيـشرفت      فشار توده  را با ه  هاي منطق    بسياري از رژيم   ،بعد
 رونـدي كـه برخـي       ها بحران مـشروعيت ايجـاد كـرده اسـت؛           مواجه ساخته و براي آن    

. دهـد   رو قـرار مـي      هاي احتمالي تغيير در شرايط ساختاري خاورميانـه را در پـيش             زمينه
سازگاري افكـار و    علت نبود روندهاي دمكراتيك و نا       حركت به سوي دمكراتيزاسيون به    

 ، عـدالت  و مـشاركت ،گرايي  كثرت، آزادي،دموكراسيهاي  عقايد حاكمان عرب با آموزه   
 بـه پـذيرش برخـي        مجبـور   حاكمـان  در مـواردي   هرچند   است؛رو     روبه  با موانع جدي  

) ��(.انـد   شـده تحولات سياسي و اجتماعي در جهت به رسميت شناختن حقـوق مـدني              

 دمكراسي  ليبرالاند با موفقيت ساختارها و هنجارهاي        هانستن كه تو  ابسياري از مناطق جه   
هـاي مختلـف       و البته در اين راه از كمـك        ، محلي و داخلي وفق دهند     غرب را با شرايط   

 مانند هنـد و    ؛اند  برده    مالي و اقتصادي كشورهاي بزرگ اقتصاد آزاد جهاني بهره         ،سياسي
ليل ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و نقش       د  ويژه به    به ، اما در خاورميانه   .ي لاتين امريكا

 ة گسترش نهادهاي دمكراتيك و نوعي رونـد دمكراتيزاسـيون از ده ـ       ،ايدئولوژي اسلامي 
 به بيان   ) ��(. است   ضرورتاً تحقق نيافته   غرب، دمكراسيِ  ليبرال بر پاية الگوي   به بعد    1990
 ،دمكراسـي  ليبـرال   بنا بر سـبك و مـدل   نتوانسته است هرچند بخشي از خاورميانه  ،ديگر
 امـا از    ،داشـته باشـد    سياسـي    ةگرايي و توسع     مثبت و موفق در گسترش كثرت      اي  تجربه

  .بهره نيست طور كامل بي سي هم بهساختارهاي دمكراتيك و مشاركت سيا
 دمكراسـي و  ة منافع خود را نـه در توسـع  ويژه به عربي   ةحاكمان و نخبگان خاورميان   
گـري و      نظـامي  ،المللي   بيشتر در تحكيم پيوندهاي بين      كه ،آزادسازي سياسي و اقتصادي   

 ـ  منافع دولت ، ميان  در واقع  .بينند  ميهاي بزرگ     كاري سياسي با قدرت    هم  ةهاي خاورميان
 ةويـژه ايـالات متحـد        بـه  ،هاي بزرگ نظام اقتصاد سياسـي جهـاني          قدرت  منافع عربي با 
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 .شود   مي سويي ديده    نوعي هم  ،گرايي و دمكراتيزاسيون    ت، در فاصله گرفتن از كثر     امريكا
گـرا و حـافظ       هـاي اسـلام     يند دمكراتيك منجر به برگزيدن دولت     ازيرا طبيعتاً هرگونه فر   

 ،دمكراسـي   ليبـرال هـاي     هـا و ارزش      و نه ضرورتاً روي آوردن به چـارچوب        ،منافع ملي 
 حداقل تحولات عراق در برگزيدن دولت شيعه و در فلسطين در برگزيـدن              .خواهد شد 

 عربي  ةهاي خاورميان   دولت.  هستند خوبي براي اثبات اين مدعا    هاي    حماس نمونه دولت  
نيستند، بلكه     دمكراتيزاسيون و توسعه   دنبال  هبهاي بزرگ     با گسترش پيوند خود با قدرت     

 انـداختن   تـأخير  به و يا حداقل، تحكيم مباني مشروعيت خود در داخل كشورها     دنبال  به
   ) 	�(.بحران مشروعيت، هستند

 اجتمـاعي و حتـي اقتـصادي    ،صـلاحات سياسـي    عربي اساساً ا   ةهاي خاورميان   دولت
 از امتيـازات و قـدرت       بـراي كاسـتن    بزرگ را    ة خاورميان  برد طرح  اجباري ناشي از پيش   

 بلكه اين اصلاحات روبنايي را عمـدتاً در جهـت تثبيـت             كنند،  اجرا نمي انحصاري خود   
را   و يا شـعار آن     ،آورند  گراي خود به اجرا در مي     هاي اقتدار    رژيم يهاي قدرت و بقا     پايه
هاي مردمي را كـسب كننـد و    سو حمايت  از يكخواهند  ميها   آن بر اين اساس     .دهند  مي
هاي هرچنـد گـذرا تبـديل         فرصت  ها را به    سوي ديگر از فشارهاي بيروني كاسته و آن       از  

هاي   اي قدرت سنتي دولت   ه   زيرا فضاي باز سياسي و آزادسازي اقتصادي يقيناً پايه         ،كنند
تعريف ساختارهاي قدرت و اقتـصاد را در    خواهد كرد، و باز   ثبات     عربي را بي   ةخاورميان

 اقتصادي و امنيتي در خاورميانه      ،هاي سياسي   ثباتي   لذا امكان ظهور بي    .خواهد داشت   پي
 تـا   شـود   آن مـي    از  سياسـي و اقتـصادي مـانع       ةعربي ناشي از گـشودن درهـاي توسـع        

اي بزرگ نظام اقتصاد سياسي جهـاني بـراي انجـام اصـلاحات واقعـي در ايـن                  ه  قدرت
اينـدهاي  واردي در برابر فر   م حتي امكان دارد در       به طور جدي فشار وارد كنند؛      كشورها

ماننـد مخالفـت    (مند آن در اين كشورها مقاومت كننـد        سالاري و نتايج ارزش    ظهور مردم 
انـدازي در مقابـل    حماس در فلسطين يا سـنگ ن گزيده شد دموكراتيك بر با نتايج   امريكا

  .)المالكي در عراق   نوري كاركرد دولت
طور تاريخي    اين منطقه به   ،خاورميانه به ابعاد استراتژيك و شرايط ساختاري        با توجه 

 و ايـن از جملـه عوامـل         ،هاي گوناگون را در درون خود داشـته اسـت           هاي بحران   زمينه
هـاي بـزرگ بـه ايـن منطقـه               قـدرت  .بوده است بزرگ  هاي    تداوم حضور و نفوذ قدرت    

تـرين    و بـه كوچـك     انـد   نگريـسته   عنوان محلي براي توليد ثروت و قدرت مي         همواره به 
. كننـد اند تا حضور و دخالت خود را توجيه           بخشيده  بحراني در خاورميانه بعدي جهاني      
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منطقـه و      ئوپليتيك ژئواستراتژيك و ژ   ،هاي ژئوپليتيك    موقعيت ،وجود منابع عظيم انرژي   
 و از  ،اي  منطقـه    ناهمگن و تعارضـات درون      هاي سياسي    وجود نظام  ،گاه ارتباطي آن   جاي

 باعـث   ،دمكراسي  ليبرالهاي سياسي متفاوت و بعضاً متعارض با           وجود نظام  ،تر  همه مهم 
  وضـعيت، زمينـة    ايـن . شده است خاورميانـه در كـانون توجهـات جهـاني قـرار گيـرد              


�(.استرا فراهم ساخته  در منطقه امريكاطلبي  جويانه و برتري تهاي منفع سياست (   
 چـرا كـه در درون خـود بـا        هاي جهاني اسـت     خاورميانه البته مستعد پذيرش بحران    

در بعد داخلي بسياري از كشورهاي خاورميانه درگير        . ختاري مواجه است  ساي  ها  بحران
تلافات مرزي فعال و خفته در كنـار     وجود اخ . اند   سياسي ةمنازعات ناشي از فقدان توسع    
 قومي و رقابت بر سـر رهبـري         ، از قبيل اختلافات مذهبي    ،تعارضات ايدئولوژيك سنتي  

طبيعـي اسـت      ) ��(.اي افزود   منطقه را بايد به ديگر عوامل ساختاري تنش در سطح منطقه          
وني گ ـ  نـاهم   ةگاه اقتصادي و ارتباطي منطقه و وجود وصـل          جاي ،كه موقعيت استراتژيك  

 و اسـتمرار منازعـات نقـش         هاي بزرگ در تحريـك      شود قدرت    باعث مي  ،يلينام اسرا   به
هاي جهاني ياد     نسكي از خاورميانه با عنوان بالكان     ياز همين روست كه برژ    .  باشند  داشته
 جنـگ سـرد   طـي ) 
�(.هـاي آن داراي پيامـدهاي جهـاني اسـت         چرا كـه بحـران     ،كند  مي

 و پس از فروپاشي شـوروي       ،المللي بود   و قطب بزرگ بين   خاورميانه محلي براي تقابل د    
.  تبـديل شـده اسـت      امريكـا  جهـاني    ة محلي راهبردي براي تثبيت سلط     هنيز اين منطقه ب   

 است كـه     ايجاد هايي  ها و فرصت     اقتصادي و نظامي خاورميانه تهديد     ،هاي سياسي   بحران
  .اي آن شود هاي منطقه  وارد معركهامريكادهد  اجازه مي
 در امريكـا هـاي ثبـات سياسـت خـارجي           ل انرژي جهان همواره يكي از سـتون       كنتر

داري به نفت و گـاز از يـك سـو و وجـود                وابستگي نظام سرمايه  . خاورميانه بوده است  
بيـست و   منابع عظيم انرژي در خاورميانه باعث شده است بسياري كشور برتر در قـرن               

 را از اين رو نفت و گاز     . ه مسلط باشد   را كشوري بدانند كه بر منابع انرژي خاورميان        يك
برخـورداري  . داد كـرد  يي اقتـصادي بلكـه بايـد كـالايي اسـتراتژِيك قلـم          لانه صـرفاً كـا    

 ،) ميليارد بـشكه   715(ر قطعي نفت جهان     ي درصد كل ذخا   57فارس از      كشورهاي خليج 
و ) هـا   درصـد از نيـاز آن      46( ميليون بشكه نفت به كشورهاي صنعتي        12صدور روزانه   
 اين منطقه را به نبض انرژي جهاني        ،ر گازي جهان  ي درصد از كل ذخا    45برخورداري از   

 ، كويـت  ، بحـرين  ، عـراق  ،فارس يعني ايـران   ج   خلي ةكشورهاي حاشي . تبديل كرده است  
 ،بشكه نفت ظرفيت توليد دارنـد      ميليون   23 عربستان و امارات متحده عربي روزانه        ،قطر
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 ميليـون و در     26 بـه    2010 اين رقم در سـال       ،لي انرژي المل   بين ةبيني مؤسس    پيش  طبق و
 كـشورهاي صـنعتي بـا       ،ي ديگر از سو   ) ��(.رسد   ميليون بشكه نفت مي    35 به   2020سال  

 در ايـن ميـان      .هـستند  انـرژي    ةكنند  ترين مصرف   از نفت دنيا بزرگ   % 62مصرف روزانه   
از جمعيـت دنيـا بـه    % 5/4از ذخـائر جهـاني نفـت و    % 2 تنها با در اختيار داشتن    امريكا
  .كند از نفت جهاني را مصرف مي% 25تنهايي 

 تقاضا براي انرژي در     ، گذشته  ة عمومي در ده   ةاين در حالي است كه برخلاف عقيد      
بينـي بانـك جهـاني و         اسـاس پـيش    بـر . پيمايد  چنان سير صعودي مي     و اروپا هم   امريكا

 60 سـال آينـده حـداقل        20 تقاضـاي جهـاني انـرژي در         ، اتمي  انرژي المللي  آژانس بين 
 ميليـون   74بيني شـده اسـت تقاضـاي          ها پيش   در اين گزارش    ) ��(.يابد  درصد افزايش مي  

 ميليـون بـشكه در روز خواهـد      110 مـيلادي بـه      2010 در سـال     ،بشكه نفت امروز دنيا   
المللي انرژي اگر اقتصاد جهاني با سرعتي متعـادل        اساس تخمين آژانس بين    بر  ) ��(.رسيد

افـزايش خواهـد    % 67 صادرات جهاني نفـت      2020 در سال    ، آينده ادامه يابد   ةدهدر دو   
بايست صـادرات      درصد از انرژي جهان مي     57فارس با داشتن       در اين ميان خليج   . يافت

 ـ،امريكـا براساس اين گـزارش  . افزايش دهد% 126خود را در آن زمان        اروپـا و  ة اتحادي
 تـا سـال     امريكـا تنهـا   . كننده خواهند بـود    ترين مصرف   كشورهاي صنعتي كماكان بزرگ   

 شكي نيـست   ،بنابر اين ) ��(.بر ميزان واردات نفت خود خواهد افزود  % 182 حدود 2020
 در خاورميانه حفظ جريان انرژي بـه سـود خـود و    امريكاكه يكي از اهداف استراتژيك  

 يداري بـه شـدت بـه انـرژ         چـرا كـه بازتوليـد نظـام سـرمايه          ،كشورهاي صنعتي اسـت   
 در سند جديـد امنيـت       امريكا ةجهت نيست كه ايالات متحد      بي. خاورميانه وابسته است  

 خاورميانه تأكيد   ة خود در عراق و منطق     ة سال پنجاهحضور    بر ،بيست و يكم  ملي در قرن    
 40 خاورميانه بين    ة ذخاير نفتي منطق   ،امريكاطبق برآورد كارشناسان وزارت انرژي      . دارد
 مـصرف   2020اساس همين ارزيابي تـا سـال         بر. تمام خواهد رسيد   سال آينده به ا    60تا  

  بنـابر . درصد افـزايش خواهـد يافـت   33 به نفت  امريكا درصد و نياز     50نفت در جهان    
بـا  ( خـويش    ة سـال  پنجـاه حـضور    ها بر   ييامريكا به خوبي قابل درك است كه چرا         ،اين

 خاورميانه رو به    ةمنطق  سال آينده سوخت فسيلي در     چهل تا شصت  كه بين    توجه به اين  
  . خاورميانه تأكيد فراوان دارندةدر منطق) اتمام است
 و نياز حياتي اين كـشور بـه   امريكاداري در  رسد الزامات سرمايه   به نظر مي   ،اين بنابر
تداوم كنتـرل انـرژي     اين چنين،   . است امريكا ثبات سياست خارجي     پنهان ، مبناي انرژي
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يكي از عوامل    ،به اين ترتيب  . يابد  ، ضرورت مي  زايي  اندر خاورميانه حتي به قيمت بحر     
هـاي   زايي در خاورميانه را بايد در تداوم حضور و منافع استراتژيك قـدرت     اصلي بحران 

 ـ سلطه و از جمله روند با ثبات سياست نفتي       امريكا خصوصاً   ،بزرگ  يـن كـشور  ا ةجويان
 افزايش توليد و كاهش قيمت      براي فشار بر اوپك     ،در همين راستا  . در خاورميانه دانست  

هـاي نفـت     تداوم حضور و سـلطه بـر چـاه    با آن را    امريكا هدف ديگري است كه      ،نفت
  .كند  بزرگ دنبال مية خاورميان  از طريق طرح،خاورميانه
ــاهم    تعــارض ،اي منطقــه كــشورهاي منطقــه و منازعــات درونگــوني سياســي  ن

رانده شده و معترض بـه       اي به حاشيه  ه   وجود گروه  ،يليكشورهاي اسلامي منطقه با اسرا    
تر مقاومت برخي از كشورهاي       و از همه مهم    ،ساختار قدرت و حاكميت در نظام جهاني      

تـرين     از جمله مهم   ،اسلامي ايران    با محوريت جمهوري   امريكاطلبي    منطقه در برابر سلطه   
مـودن   ضـمن فـراهم ن  هـا  ايـن بحـران   .دهند  هاي سياسي خاورميانه را تشكيل مي       بحران
 را نيـز    امريكـا  طبيعتاً تداوم حضور     ،هاي عدم تغيير در شرايط ساختاري خاورميانه        زمينه

  :كنيم ميهاي خاورميانه اشاره  به برخي از اين شرايط و ويژگيجا  ايندر . در پي دارند
 و حافظ منافع غرب در خاورميانـه در         امريكا متحد استراتژيك    منزلة يل به ياسرا) الف

 خاصه از سوي انقلاب اسـلامي ايـران و روح مقاومـت در برابـر                ،ديمعرض تهديد ج  
داوم حمايت و حـضور   ت ،امر اين   .گر قدس است    وجود نامشروع و جنايات رژيم اشغال     

 نخـست بـا   ة بـزرگ بـوش در درج ـ  ةطرح خاورميان. كند   طلب مي   را  در منطقه  امريكاجدي  
. ت ايـن كـشور ارائـه شـده بـود     ضريب امني ـيل و بالابردن    يهدف تهديدزدايي از كشور اسرا    

 محـسوب  امريكـا  ةهـاي قـدرت در جامع ـ   ردانه كـانون علاوه بر اين، رژيم صهيونيستي كه د 
دمـوكراتيزه  . كنـد   بزرگ نقش بازوي اجرايـي غـرب را ايفـا مـي    ةشود، در طرح خاورميان     مي
 نيازمنـد   توليد نظم اقتصادي و سياسي ليبرال منجر شـود،        خواهد به باز    دن خاورميانه كه مي   كر

اي    و در ايـن ميـان اسـراييل گزينـه          ، اسـت  امريكـا بردار    كشوري با ظاهر دمكراتيك و فرمان     
 امريكـا گري و حـضور نظـامي         هرگونه اشغال . داري است   مطمئن و مورد اعتماد نظام سرمايه     

يل يهاي امنيتي اسـرا     يل، ستون ي علاوه بر تلاش در جهت نابودي معارضان اسرا        ،در خاورميانه 
اسـلامي ايـران و         و خـصوصاً تهديـدهاي جمهـوري       كند  تقويت مي تر    اي وسيع    گستره را در 
 كه طبيعتـاً در  ،هاي اسلامي ها و مقاومت   تلاش  اين. دهد مي تخفيف    را االله لبنان عليه آن     حزب

هـاي مـداوم در منطقـه     ساز ديالكتيك مداوم مبارزه و دشـمني       زمينه ،گردد  برابر آن تقويت مي   
  .سازد انداز هر گونه تغيير در رفتارها را ناممكن مي ماست يقيناً چش
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،  دارد ريـشه   در اسلام سياسي   امريكاجويي    ها در برابر سلطه     شديدترين مخالفت ) ب
ايـن امـر گويـاي تـلاش      .  اسـت  هـا    مخالفت زمينة اين ترين    اسلامي ايران مهم  انقلاب  و  

مقابلـه بـا جريـان    بـراي   ارگيري ابزارهاي متحول سخت و نرم،  ك   با به  ،مستمر و گسترده  
 فيزيكـي  ة سـپتامبر فرصـت محاصـر    يـازدهم  بحران.انقلاب اسلامي در خاورميانه است   

زمان با اشـغال   اما هم.  از طريق اشغال عراق و افغانستان فراهم آورد        امريكاايران را براي    
  منطقه با محوريت ايران    ة ميليون جمعيت شيع   140يابي بيش از       زمينه براي قدرت   ،عراق

هـم زدن تـوازن قـدرت در           ضـمن بـه    ،ها از قدرت    خواهي آن   فراهم شده است كه سهم    
مـردان    دولـت . شدت تهديد كند     را نيز به   امريكاتواند در شرايطي خاص منافع         مي ،منطقه
 اسـلامي   يابي شيعيان در منطقه بـا محوريـت انقـلاب       يي به منظور مقابله با قدرت     امريكا
نـام مبـارزه بـا حاميـان و            تـا بـه    گرايي اسلامي معرفي كردنـد      ايران را كانون بنياد    ،ايران
الملـل     جمهوري اسلامي ايران را در منطقه و در سطح نظـام بـين             ،بخشان تروريسم   الهام

 تروريسم در خاورميانه را بايد      ة ريش امريكامردان    به زعم دولت  . منزوي و محدود نمايند   
 و معمـاري دموكراتيـك      امريكايكي   و حضور فيز   ،جو كرد  در بنيادگرايي اسلامي جست   

ايـن    ) ��(. براي مقابله با بنيادگرايي اسـلامي امـري ضـروري اسـت            ،اين كشور در منطقه   
  .نداشته است در امريكاهاي  اي جز تداوم رفتارها و سياست شرايط نتيجه

 ، ســكولاريزمة توســع،ينــد دموكراتيزاســيون در خاورميانــها در قالــب فرامريكــا) ج
انتخابـات  امـا   ، را در دستور كار قرار داده اسـت        دمكراسي  ليبرالهاي    ارزشگرايي و     ملي

گراها    تاكنون سبب روي كار آمدن اسلام      ، مثل عراق و فلسطين    ،در كشورهاي خاورميانه  
 هرگز حاضر   ، را كنار بگذارند   امريكاگراها حتي اگر تعارض مستقيم با         اسلام. شده است 

ــذيرش سياســت  ــه پ ــاي  ب ــاه ــود  در خاوامريك ــد ب ــه نخواهن ــن وضــعيت  ) ��(.رميان اي
 اي و هـاي منطقـه     در منطقـه و عـراق و فرافكنـي بحـران           امريكـا  حضور   ،پارادوكسيكال

.  خـارج نـشود  امريكـا اع منطقه از كنترل ضكند تا او     داخلي عراق را طلب مي     هاي  بحران
ايجـاد   دو محور استراتژيك ، در صدد است با معماري ليبراليستي قدرت در عراق         امريكا

بخش مقاومـت در منطقـه بـين     عنوان الهام كند تا از اين طريق انقلاب اسلامي ايران را به      
 - تركيـه - افغانستان از شـرق و محـور اسـراييل         -محور پاكستان .  قيچي قرار دهد   ةدو لب 

 با توجه به پتانسيل     ،اما.  براي منزوي كردن ايران خواهند بود      امريكا ابزار   ،عراق از غرب  
هـاي    جـويي قـدرت      كـشيدن سـلطه     سي و آرمان انقلاب اسلامي در به چالش       اسلام سيا 

 در تثبيـت    امريكـا  هرگونـه موفقيـت احتمـالي        ، ادعايي غرب  بزرگ و ليبرال دموكراسيِ   
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هـاي   زني اين كشور در برابر قـدرت         خود در خاورميانه باعث افزايش قدرت چانه       ةسلط
كند به تقويـت       تلاش مي  امريكا ،بر اين بنا.  چين و روسيه خواهد شد     ،ويژه اروپا   ديگر به 

ز جويانـه در خاورميانـه ادامـه دهـد تـا ا             هـاي برتـري     مباني حـضور و اعمـال سياسـت       
»  مخـدوش قـدرت     ةبازسازي چهر « حتي اگر به     ؛مند شود   چنان بهره   آن هم  هاي  دستاورد

  .خود حداقل در اين منطقه نايل نگردد
در عمل   ، ايجاد تغييرات در خاورميانه    برايرون  يتحميل ساختارهاي دموكراتيك از ب    

 در تقابـل قـرار      امريكـا هايي گرديد كه با برخـي از منـافع            سبب به قدرت رسيدن گروه    
هاي تهديـد منـافع ايـن كـشور را بـيش از گذشـته                  و بدين ترتيب حتي زمينه     ،گيرند  مي

يكـي از   سوي     تغيير قدرت را به    ،كردن تشكيلات خودگردان     دموكراتيزه .سازند  فراهم مي 
 و امريكـا يي يعني حماس سوق داده اسـت كـه    امريكاهاي ضدصهيونيستي و ضد     جنبش

 راه مواجـه كـرده    ويژه در عملياتي كردن نقشه  جدي به اسراييل را در اين زمينه با چالش  
 در مقابـل   و2006 روزه 33االله لبنان در جنگ   حزبدر مقابل شكست اسراييل   ) 	�(.است

 گوياي بخشي ،امريكا ةجانب  ه  هاي هم   رغم حمايت    علي 2008 روزه   22 در جنگ    حماس
  . استاي خود يابي به اهداف خاورميانه  دستامريكا درهاي جدي  از محدوديت

 ،زي ليبرال منطبق با هنجارهاي غربـي      سا  چنان روندهاي دموكراسي    رسد هم  نظر مي   به
بدون ترديـد در     اما   ،كند   نقاط جهان حركت مي    ةدر اغلب جوامع خاورميانه كندتر از بقي      

 هدايت  امريكاهايي كه توسط عوامل بيروني و از جمله          آن چه   ،مسير تحولات آغاز شده   
 روند دموكراتيزاسـيون    ،هاي داخلي دارند    بندي  هايي كه ريشه در شكل     شوند و چه آن     مي

اين وضعيت  . در خاورميانه خواهند بود   و ادغام در اقتصاد جهاني دو عامل اساسي تغيير          
هاي داخلي و خارجي خاورميانه را تا حدودي از شكل            كاري و ائتلاف    تواند مدل هم   مي

 يا منازعه فراروي كشورها فـراهم        هاي جديدي از ائتلاف     سنتي آن خارج ساخته و بستر     
اسـاس اقتـصاد آزاد و       بنـدي كـشورها بـر        طيـف  ،ها  ترين وضعيت   يكي از محتمل  . آورد
 از كـشورهاي خاورميانـه كـه داراي      دسته آن   ،اسبر اين اس  . هاي دموكراتيك است    رژيم

تواننـد بـا      تـر مـي      راحـت  ،رو هـستند     و ميانـه   هاي دمكراتيـك    اقتصاد نسبتاً آزاد و رژيم    
اي اقتصاد خاورميانه عمـل       عنوان مدل منطقه    تواند به   اقتصاد آزاد مي  . ديگر كنار بيايند   يك

 ة در خاورميان  ،اين بنابر  ) 
�(.دده كاري را افزايش مي    كند و دموكراسي احتمال صلح و هم      
 و بـراي   اسـت، هاي ائـتلاف ايـدئولوژيك تـا حـدودي تقليـل يافتـه           جديد برخي زمينه  

 اقتـصادي و دموكراسـي   ة بيش از همه حداقلي از توسـع ،اي واردشدن به مناسبات منطقه  
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 ةتواند تابعي از تحولات دروني جوامـع و تغييـرات نحـو             اين مسئله خود مي   . لازم است 
   امكـان  ، و در نتيجـه    ، در خاورميانـه باشـد     ،امريكاويژه     به ،هاي بزرگ   فاي نقش قدرت  اي

هـاي سياسـت خـارجي ايـن كـشور در       تغيير در برخـي رونـدهاي رفتـار و چـارچوب       
 حـضور و منـافع اسـراييل در منطقـه و            چالش ،از سوي ديگر  . خاورميانه را فراهم سازد   

دمي و منتخب آنان از سوي اسـراييل و          و عدم پذيرش حاكميت مر     ،سركوب فلسطينيان 
 با نقش و منافع و ماهيـت برخـي       امريكادار    هاي ريشه   همراه ضديت    به ،حاميان غربي آن  

هاي اساسي هرگونـه تغييـر        چنان از چالش    هم ،كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران     
  .شود اي با اين كشورها محسوب مي احتمالي در تعاملات منطقه

هـايي مـداوم در منطقـه     هـا و تهديـد   چنان با فرصـت   همامريكاامي نيز عد نظدر ب ) د
سـازي در برابـر      اي شدن به منظـور تـوازن         به هسته   تمايل كشورهاي منطقه  . روست  روبه

تـرين نگرانـي    مهـم .  كـرده اسـت  نگران را امريكاويژه  اي و به هاي هسته    قدرت ،اسراييل
كاخ سفيد اعتقـاد دارد  . اي است ارندگي هستهگراها به توان بازد     مجهز شدن اسلام   امريكا

هـاي    اي را بايستي معادل رسيدن گروه       رسيدن برخي از كشورهاي اسلامي به توان هسته       
 قطعاً ،مهاي حامي تروريس   چرا كه دولت   ، اتم دانست    چون القاعده به بمب    اي  تروريستي
 دو ييـت و بقـا  اگـر حفـظ موجود  . اي مجهز خواهند كـرد  ها را به سلاح هسته     تروريست

هـا    ييامريكاند، به زعم    كنداري    ديگر خويشتن  كند در برابر يك     كشور اتمي غربي حكم مي    
هيچ تضميني وجود ندارد كه كشور اتمي اسلامي در برخورد با يك كـشور غربـي دسـت                 

تا علاوه بر نابودي رژيـم صـدام    بود   اشغال عراق    براياي    اين بهانه   ) ��(.به سلاح اتمي نبرد   
 يـابي  دسـت ، از استهاي كشتار جمعي    هايي براي توليد سلاح     شد داراي برنامه    عا مي كه اد 

.  جلـوگيري بـه عمـل آيـد         نيز اي   هسته   اسلامي ايران به سلاح     جمهوريكشورهايي چون   
در خاورميانه و عدم ظهـور علايمـي دال         » اي اسلامي   توان هسته «سياست مقابله با افزايش     

هـاي     يقينـاً تـداوم و ثبـات سياسـت         ،اي در خاورميانـه     ستههـاي ه ـ    بر كنارگذاردن فعاليت  
  . در مقابل آن را در پي داردامريكاجويانه و دشمني  ستيزه
چنان محلي راهبردي براي فروش تجهيزات نظامي          خاورميانه هم  ، ديگر از سوي ) هـ

از   از درآمـدهاي خـود را       بخش قابل تـوجهي    امريكا و چون    ،به كشورهاي منطقه است   
 وسيعي از ساختارهاي قدرت در اين كشور بر توليد و           ةكند و گستر     تأمين مي  يقاين طر 

اعتمـادي    بي  به زدن   با دامن  ،گري در جهان استوار است      فروش ابزارهاي نظامي و نظامي    
 اسـت تـا از      در منطقه فـضايي امنيتـي ايجـاد كـرده          ،كشورهاي منطقه نسبت به هم    
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اي توجيـه نمايـد و از         چنـد كـشور ذره     حافظ منافع    منزلة سو حضور خود را به      يك
هـاي تـسليحاتي در       سوي ديگر با فروش تسليحات نظامي به اين كشورها، كارخانه         

هـاي    رقابـت .  ثـروت را بـراي آنهـا مهيـا كنـد            و بستر توليد   زدتر سا    را فعال  امريكا
  ةهـاي نظـامي، بخـش قابـل تـوجهي از بودج ـ             تسليحاتي باعث گرديده كـه هزينـه      

 ميليارد دلار صرف 60ساليانه حدود  . خود اختصاص دهد    يانه را به  كشورهاي خاورم 
 درصـد   5- 10شود كه اين مقـدار حـدود          هاي دفاعي كشورهاي خاورميانه مي      هزينه
GDP   امريكـا  ايـن خريـدهاي تـسليحاتي از         ةبخـش عمـد   .  كشورهاي منطقه است 

ي سنگين بالغ  اقدام به فروش تسليحاتامريكا، 2007در تابستان  ) 
�(.گيرد  صورت مي 
 اين حجم فـروش  . ميليارد دلار به عربستان سعودي، مصر، قطر و بحرين كرد         30بر  

 اعـلام كـرد قـصد       امريكا در همين زمان     ،چنين هم. نظير بود   ويكم بي   در قرن بيست  
 بـه   امريكـا تهاجم    ) ��(. ميليارد دلار فروش تسليحاتي به اسراييل انجام دهد        30دارد  

 را بـراي خريـد       هـاي منطقـه      بـسياري از دولـت     ةز انگيـز   ني ـ 2003عراق در مارس    
هاي نظـامي منطقـه در ايـن          كه هزينه   طوري   به ؛تسليحات بيشتر از غرب افزايش داد     

   ) ��(.درصد به ارزش واقعي افزايش يافت 10سال بيش از 
 يـك   منزلة هاي انقلابي اين كشور به       كاخ سفيد همواره از ايران و ارزش       ،در اين ميان  

اعتمـادي   اي و جهاني ياد كرده است و از اين طريق درصدد است بي        بزرگ منطقه  تهديد
مـردان   بـراي دولـت  .  اسلامي ايران را تـشديد كنـد      كشورهاي منطقه نسبت به جمهوري    

 امريكـا هاي جديـد      چنان محملي براي آزمايش سلاح      تنش خاورميانه هم    پر  ة منطق امريكا
 در  ، اطلاعات و ارتباطـات      كاربرد تكنولوژي   يت با محور  هاي نوين درگيري،    شيوه. است

 قـدرت و    اصـحاب  .بـه اجـرا در آمـد       عليه عراق و حمله به افغانستان        امريكادو جنگ   
 ،هاي جنگـي متناسـب بـا عـصر اطلاعـات             باور دارند استفاده از سلاح     امريكا  در ثروت

عت بيشتري به كند با سر  ها كمك مي     به آن  ،هاي ديگر   ضمن پايين آوردن تلفات و هزينه     
. اي حيـاتي اسـت     مـسئله  امريكـا اين براي تسكين افكـار عمـومي در         ، و   پيروزي برسند 

هاي هوشـمند      با استفاده از بمب    )2001( و افغانستان    )2003 ( در تهاجم به عراق    امريكا
 توان نظامي خـود را      ،رسيدند  ها به هدف مي     كه با هواپيماهاي هوشمند و از طريق رايانه       

   ) ��(.المللي كشيد  ن بيبه رخ رقباي
» بخش ناراضـي خاورميانـه    « تلاش در جهت ادغام      ،امريكا ةدر نگاه ايالات متحد   ) و

 گـسترش   باعثهاي مقاومت و مخالفت را از آنان سلب كرده و         زمينه ،در اقتصاد جهاني  
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ح ر ط ـ  شـعارهاي اعـلام شـده در       ،لـذا . شـود   ميكاري با نظام اقتصاد سياسي جهاني         هم
هـا و نهايتــاً ادغـام خاورميانـه در فرآينــد     كـاري   هـم ةتوســعبـر   بـزرگ  ةخاورميان ـ

 در اين راسـتا ايـالات متحـده نقـش بـازوي اجرايـي           .مبتني بود شدن اقتصاد     جهاني
 تحقق احتمالي شعار ايجاد نظـام اقتـصاد         .يت جهاني سرمايه را برعهده گرفت     حاكم

در نظـام اقتـصاد سياسـي      آزاد خاورميانه با مركزيت اسـراييل و ادغـام ايـن منطقـه              
 امنيت  ةجهاني، علاوه بر تأمين منافع و امنيت اسراييل يقيناً تهديدات جدي در حوز            

و منافع اقتصادي و سياسي استراتژيك عليه جمهوري اسلامي ايران در پـي خواهـد               
 كـه در     گونه   در تحقق كامل اهداف خود آن      امريكاتر، هرچند     به بياني واضح  . داشت

 اما هرگونه ،رو شده است    با موانع جدي روبه    ، بزرگ اعلام شده بود    ةطرح خاورميان 
كاري   عليه برخي كشورهايي كه به هم راتواند ميدان تهديد پيشرفت در اين طرح مي

تـر     ندارند، از جمله جمهوري اسلامي ايران، وسيع       تمايلو تعامل مثبت با اين طرح       
ر در رفتار و تلاش در جهت تقويت و       خود، امكان هرگونه تغيي    ةاين امر به نوب   . كند

هـاي    دليـل ضـديت     تأمين منافع ملي ايـن كـشورهاي مخـالف در خاورميانـه را بـه              
  . كاهش خواهد دادامريكااستراتژيك 

 ابعاد بحـران مـالي جهـاني        ةجانب   ارزيابي دقيق و همه    در حال حاضر   ،از سوي ديگر  
 ، سياسـي ،هـاي اقتـصادي   مـد دليل عـدم ظهـور سـاير پيا       در خاورميانه به   2008 و   2007

 بـر   ايـن امـر    ، اما نيست،پذير     تا حدودي امكان   ،اجتماعي و امنيتي آن در جهان و منطقه       
هـاي بـزرگ      ديگـر و بـا قـدرت       روند تحولات و تعاملات كشورهاي اين منطقه با يـك         

سـاز برخـي    زمينـه آيا ايـن بحـران   . استجهاني و نظام اقتصاد سياسي جهاني تأثيرگذار      
هاي سياست خارجي كشورهاي خاورميانـه خواهـد بـود؟ در       ساختاري و روند  تغييرات  

 بـزرگ و از جملـه       هاي   تعامل آنان با قدرت    ة آيا اين تغييرات احتمالي نحو     ،اين صورت 
 و متقابلاً رفتار آنان با كشورهاي اين منطقه را دچار تغيير خواهد كرد؟ آيـا نتـايج     امريكا

قتصادي و سياسي در خاورميانه را تـسريع يـا كنـد           بحران مالي جهاني روند اصلاحات ا     
رو نخواهـد     جهاني را با موانع بيشتري روبـه        ادغام خاورميانه در نظام اقتصاد     كند؟ آيا   مي

هاي منطقه را به سمت بازگشايي فضاي سياسـي و اقتـصادي داخلـي      ساخت؟ آيا دولت  
ويـژه    سـي جهـاني و بـه      نخواهد كشاند؟ اين بحران ابزارهاي تأثيرگذار نظام اقتـصاد سيا         

اي   منطقـه  اقتـصادي و امنيتـي ملـي و      ،يند تحـولات سياسـي    ا بر فر  امريكاايالات متحده   
كند؟ خصوصاً اينكه با به قـدرت رسـيدن بـاراك      سمت هدايت مي   خاورميانه را به كدام   
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 2008 در انتخابـات نـوامبر       امريكـا جمهـور     وچهـارمين رئـيس     عنـوان چهـل     اوباما بـه  
افـزاري بـا خاورميانـه         در تعاملات سـخت    امريكاخصوص بازنگري   شعارهايي نيز در  

آيا واقعـاً تغييـري رخ      . ها بود   نتيجة عملي آن   منتظر   بايست   مي  و لذا  ،رسد  گوش مي   به
  خواهد داد؟

دليل اهميت راهبردي و ماهيت فرهنگي و سياسي خاصـي كـه               خاورميانه به  ةمنطق
 در دوران پـس از جنـگ        امريكـا  رؤسـاي جمهـور      ةهاي روزمـر    دارد، يكي از دغدغه   

چـه در    در حقيقـت پيامـدهاي آن     .  نيست  باراك اوباما استثنا    و ،جهاني دوم بوده است   
 نبـوده اسـت؛ بـه همـين دليـل            محدود گاه به اين منطقه      هيچ ،دهد  خاورميانه روي مي  
اي  هاي فرامنطقـه   درگيري و مداخلات قدرتةثباتي در منطقه زمين هرگونه ناامني و بي 

 نيز با چند چالش عمـده       امريكاجمهور دمكرات     باراك اوباما رئيس  . سازد  راهم مي را ف 
ناپـذير بـا     ة پايـان  ايران، عراق، مناقـش   :  خاورميانه مواجه است كه عبارتند از      ةدر منطق 

 بايـد توجـه داشـت كـه         چنـين،   هـم . اسراييل و سرانجام دولت متزلزل و لرزان لبنـان        
المللـي و منطقـه      ة بـين  ل گذشته در اذهان جامع ـ     سا   هشت طيگاه ايالات متحده     جاي
 كـاهش يافتـه  هـا    با اين چالشبراي مواجهه امريكا و در نتيجه قدرت      ، پيدا كرده  تنزّل
   ) ��(.است

 و   ايـدئولوژيك (كـه تغييـري در سـاختارهاي فرهنگـي             حداقل تا زمـاني    ،حال  با اين 
ــد ، )هنجـــاري ــارن تهديـــداتو ، سياســـي و اقتـــصادي خاورميانـــه رخ ندهـ    نامتقـ

چـون و چـرا از اسـراييل و      دليـل حمايـت بـي        خصوصاً به  امريكاهاي    جويي برتري  عليه
 به منابع انرژي منطقه و نهايتاً مقابله با موج مقاومت اسـلامي در خاورميانـه          درازي دست

  .دور از ذهن است امريكااي   تغيير در سياست خاورميانه،فروكش نكند
 خارجي اوبامـا      نشستي را براي بررسي سياست     2009 ة كارنگي در ژانوي   ةمؤسس

منظور  كنندگان به اين نتيجه رسيدند كه به     در پايان شركت  . در خاورميانه برگزار كرد   
 اوبامـا بايـد       بـاراك  ،امريكـا اي     خاورميانـه   هاي تغيير در سياست     تحقق عملي وعده  

اي ايـران و   ههـست  ةيابي به موفقيت در عراق، افغانستان، مسئل    تلاش كند براي دست   
 قدرت در خاورميانه را در راستاي بـه رسـميت شـناختن هرچـه     ةبحران غزه، موازن  

هـاي لازم بـراي    گران اين منطقـه تغييـر دهـد و زمينـه     بيشتر نقش و مسئوليت بازي   
رو عربـي را      گسترش دموكراسي در خاورميانه و ايجاد اتحادي از كـشورهاي ميانـه           

   ) ��(.ايجاد كند
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  انداز مقابله با تهديدات  ايران در خاورميانه و چشم گاه جاي. 3
 نفوذ و قدرت سخت و نـرم جمهـوري اسـلامي ايـران در          ،كيتي عناصر ژئوپول  ،موقعيت
گـاه   اين جاي  ) ��(.سازد  هميت مي اگاه اين كشور را در خاورميانه با         چنان جاي    هم ،منطقه

اي بـدون مـشاركت       يش منطقـه   تغيير و پو    نظير سبب گرديده است عملاً هيچ       ويژه و بي  
زيرا اساساً امنيت خاورميانـه در      . رو نگردد    اسلامي ايران با موفقيت روبه      مثبت جمهوري 
 ـ       ) 	�(.گيرد  ايران شكل مي    جديـد رونـدهاي دمكراتيـك بتوانـد         ةحتـي اگـر در خاورميان

ن  از اين لحاظ ايرا    ،اي و جهاني جوامع اين منطقه را شكل دهد          هاي اساسي منطقه    پويش
سـالاري و مـشروعيت حكومـت        مـردم ترين كشورهايي اسـت كـه در آن           يكي از عمده  

 و لملـل ا اي در نظام بين     گاه ممتاز و ويژه     ايران جاي  ،بدين ترتيب . خوبي گسترده است    به
هاي جديد    المللي حاصل از پويش     اي و بين    هاي منطقه   البته برخي چالش  . خاورميانه دارد 

ندازهاي آتي كشور وجود دارد كه نظـام جمهـوري اسـلامي    ا اي نيز فراسوي چشم  منطقه
، جمهـوري   از همـين رو   . كـار گيـرد     هـا تـدابير لازم را بـه         بايستي در كنترل آن     ايران مي 
 به محكوميت اين اقـدام پرداخـت و         2001 سپتامبر   يازده ة بلافاصله بعد از حادث    اسلامي

آميـز را در قبـال        احتيـاط  نوعي بـازي     ،رغم آن كه محور شرارت لقب گرفت        بعدها علي 
 و حتي بـراي ورود بـه ائـتلاف عليـه     ، به افغانستان و عراق در پيش گرفت  امريكاحمله  

كه تحت هدايت و رهبري سـازمان ملـل و نـه كنتـرل رسـمي                مشروط به اين   ،تروريسم
اين واقعيت بسيار حائز اهميت است كـه   . كرداعلام  ، آمادگي خود را      انجام پذيرد  امريكا

 همواره محتاطانـه    ،سپتامبريازده  هوري اسلامي ايران در قبال تحولات بعد از         موضع جم 
 و حتي در مـواردي همـراه بـا نـوعي            ،»طرفي انتقادي  بي«گرايي و     و مبني بر نوعي واقع    

؛ امـا خواسـتة    بـوده اسـت  امريكـا هـاي بـزرگ و از جملـه     كاري محدود بـا قـدرت      هم
گرايـي جمهـوري      ز بـسياري جهـات بـا اصـول         و ا  بـود، ها بسيار فراتر از اين        ييامريكا


�(.اسلامي ايران تضاد دارد (   
گيـري و اجـراي مفـاد         ضـرورت پـي    مبني بر  امريكاخارجي     هرگونه تداوم سياست  

 در راستاي انجام اصلاحات مـورد       امريكابرد اهداف كلان      و پيش  رگ بز ةطرح خاورميان 
 تهديـد  ،ها در كـاخ سـفيد     كراتو حتي در دوران به قدرت رسيدن دم       ،هنظر در خاورميان  

 اقتـصادي   ةحوز.  اقتصادي و امنيت جمهوري اسلامي ايران را در پي دارد          ،منافع سياسي 
بـرد احتمـالي ايـن طـرح عليـه       پـيش  تهديدات ناشي از  ةترين عرص   طور خاص اصلي    به

سالارانه و قدرت عظـيم دفـاعي كـشور           زيرا ساختار مردم   ،جمهوري اسلامي ايران است   
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توانـد   ؛ و ايـن مـي  دهـد  رنـگ جلـوه مـي       هاي تهديد عليه كشور را كم       ساير عرصه عملاً  
هـا و بـازار جهـاني و      سـرمايه ،رسي كشور به منابع   ي تهديد توانايي و امكان دست     معن  به
هـايي    برخي از اين تهديدات ناشي از ابزارها و سياسـت         . ثباتي نظام اقتصاد ملي باشد      بي

 اسـلامي ايـران در       گيري از نقش منفي جمهـوري       پيش  در راستاي  امريكاخواهد بود كه    
 ،از جملـه ايـن ابزارهـا      . گيـرد   كـار مـي      بزرگ به  ةاجراي مفاد اصلاحات طرح خاورميان    

هايي است كه عليه انقلاب اسـلامي ايـران           دهي مجدد تحريم    گسترش و سازمان   ،تقويت
 و  ، قـرار داد   كـا امريگيرندگان سياست خارجي      هاي گذشته در دستور كار تصميم       از سال 

تجديـد  جمهور باراك اوبامـا   هاي قبل توسط رييس چون سال  نيز هم  2009حتي در سال    
 ،لات اقتـصادي  مبـاد  تجارت و    ،سعه معاملات وبرخي از اين ابزارها در مخالفت با ت       . شد

امـا  . ايم  بودهها اينهاي اخير شاهد   طي سال.نفتي و گازي كشور گسترش خواهند يافت      
 ـ        محور تهديدات   بـزرگ  ة عليـه امنيـت اقتـصادي كـشور در چـارچوب طـرح خاورميان

گسترش يك نظـام اقتـصاد آزاد در همـسايگي ايـران و محروميـت از هرگونـه تعامـل                    
عنوان سـرپل نظـام اقتـصاد جهـاني در خاورميانـه       جمهوري اسلامي ايران با اين نظام به      

له و اعـلام سياسـت     سـا  بيستانداز     حداقل براساس چشم   ، نظامي كه كشور   ؛خواهد بود 
 و ايـن يـك      ،را دنبال كنـد      با آن » تعامل سازنده  «كند  مي تلاش   ،خارجي درازمدت خود  

اگـر نظـام اقتـصاد آزاد       . مدت عليـه مـا خواهـد بـود          و دراز   و استراتژيك  ،يجدتهديد  
 ـ       ، اسراييل تحقق يابد   خاورميانه با مركزيت و استيلاي     از  اساسـاً جمهـوري اسـلامي ايران

 و در صورت    ، محدوديت هويتي و امنيتي در تعامل با آن خواهد داشت          ريلحاظ ساختا 
هايي شـود     ها و سرمايه     فرصت ،هاي منابع   عدم تعامل با آن شايد دچار برخي محدوديت       

 آيا ما شاهد تغييراتي در      ،بدين ترتيب . كند   اقتصادي خود دنبال مي    ةكه در راستاي توسع   
  ميانه خواهيم بود؟رفتارهاي جمهوري اسلامي ايران در خاور

ك و عناصر قدرت و نفوذ جمهوري اسلامي ايران         يتيبايد بپذيريم كه موقعيت ژئوپول    
هـاي    هاي ائتلاف با كشورهاي منطقه و قدرت        انداز مطلوبي از زمينه      چشم ،در خاورميانه 

ايران از معدود كشورهايي است كه بـا چهـار          . دهد  بزرگ جهان در معرض ديد قرار مي      
:  دينـي و هـويتي دارد      ،تجاري ،اي اشتراكات مرزي     اقتصادي منطقه   و اسي مهم سي  ةحوز
اين چهـار  . فارس ويژه خليج  جنوب غربي و به   آسياي   و   ي آسياي غرب  ، آسياي ميانه  ةحوز
 ، امنيتـي  ة اقتصادي و امنيتي است كه ايران با هر كدام اشتراكات عمد           ، مهم سياسي  ةحوز

هـاي ائـتلاف       كمتـر قـادر بـوده اسـت زمينـه           امـا  ،تيكي دارد ي مذهبي و ژئوپـول    ،تجاري
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 ةترين موانع ائتلاف با كشورهاي منطق ـ       اما مهم   ) ��(.درازمدت با اين مناطق را فراهم آورد      
 امريكاها و منافع       تداوم و استمرار ايفاي نقش سياست      ،پيراموني جمهوري اسلامي ايران   

 امنيـت و تحميـل صـلح        عمدتاً در راستاي انزوا و برخورد با كشور با محوريـت تـأمين            
 سياسـي و  ة و غـرب بـه منـابع غنـي و سـلط         امريكامنظور تضمين دسترسي      اسراييلي به 

ويژه در پي پيروزي انقلاب اسلامي كانون بحران          اقتصادي بر خاورميانه بوده است كه به      
جمهـور بـاراك اوبامـا در پيـام      كه ريـيس  حتي هنگامي. منافع غرب را تشكيل داده است     

 و  كـاري و در پـيش گـرفتن راه صـلح             به دولت و مردم ايـران بـراي هـم          نوروزي خود 
ينـد بـه اصـطلاح      ا شرط آن را همراهي با فر      ،كند  هاي جهاني ايران صحبت مي      مسئوليت

سـازي اورانيـوم ايـن        آميز و مشروع غني     هاي صلح   صلح اسراييلي و كنارگذاردن فعاليت    
ندان شفاف از آينـده تغييـر احتمـالي در        حتي در تصوير نه چ     ،لذا  ) 
�(.كند كشور بيان مي  

چنان تحميل صلح اسراييلي و هشدار انزواگرايـي جمهـوري             هم امريكاسياست خارجي   
 دستور كـاري كـه كمـابيش ميـراث دوران     ؛ قرار داردامريكااسلامي ايران در دستور كار   

  .كاران در كاخ سفيد است حاكميت نئومحافظه
سـاني در قبـال ايـران         كـرد يـك      روي ،امريكا در   كاران  در دوران حاكميت نئومحافظه   

كاران تندرو تمايل واقعي و عملـي بـراي مـذاكره بـا ايـران از             نئومحافظه. وجود نداشت 
  مغـاير  امريكـا  و ماهيت جمهوري اسلامي ايران را بـا دموكراسـي            ،دادند  خود نشان نمي  

معـي در پـي     هاي كشتار ج     و نگراني جدي نسبت به بسط و گسترش سلاح         ،دانستند  مي
سازي اورانيوم و موضع ايران در قبـال اسـراييل از             يابي ايران به توانايي بومي غني       دست

. كوبيدند   و بدين ترتيب بر طبل تهديدات نظامي عليه اين كشور مي           ،دادند  خود نشان مي  
كاران عقيده داشت رفتار ايران اگرچه پرخطر است           نئومحافظه روِ  در حالي كه جناح ميانه    

افـزاري و اسـتراتژيك        كه از طريق فشارهاي نرم     كنند  مي  ل درك نيست اما استدلال    و قاب 
 ـ  هـاي همـه     توان چنين رفتاري را تغيير داد و بدين لحاظ بر تحـريم             مي  ، اقتـصادي  ةجانب

چنـان و تـاكنون در    كـرد هـم   ايـن روي   ) ��(.ورزنـد  سياسي و امنيتي عليه ايران اصرار مي     
 در  هـاي آن     ه نـشان  ، و  دنبـال شـده اسـت      امريكـا رات  جمهور جديـد دمك ـ     دوران رييس 

ديـده  ها عليه كشور  هاي رسمي و از جمله در پيام نوروزي به ايران و تمديد تحريم       نطق
نـژاد   جمهور ايـران احمـدي   راني رئيس   اوباما حتي بلافاصله پس از سخن       باراك. شود  مي
آميـز    اد از رفتـار تبعـيض     اييل و انتق ـ  رس ـا ضديت بـا     ردر ژنو د  » 2 كنفرانس دوربان «در  

رانـي تـلاش كـشورش را         نمودن ايـن سـخن      ضمن محكوم  ،شوراي امنيت سازمان ملل   
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هـا    براي يافتن راهي در جهت مذاكره با جمهوري اسلامي ايران ضمن حفظ ساير گزينه             
رغـم     سفيد در ضديت با ايران علي       خارجي كاخ    اين تداوم رفتار سياست     ) ��( .اعلام كرد 
 گرديده است تـا رهبـر و ديگـر مقامـات جمهـوري               ا نوعي نرمش البته سبب    همراهي ب 

 از جمله در قبال ايران را با        امريكااسلامي ايران هرگونه شعار تغيير در سياست خارجي         
صورت نرم از     كرد مقابله البته شايد عمدتاً به       چنين دركي از تداوم روي      ) ��(.ترديد بنگرند 

 امريكا نهايي   ة اتخاذ شيو  ةزني دربار   سازد تا در گمانه      وادار مي   با ايران ما را    امريكاسوي  
يي كـه در برخـورد بـا    امريكااين درك . در برخورد با ايران اندكي احتياط به خرج دهيم 

كرد جديدي نيست و حتـي در          روي ،كرد   عراق و افغانستان عمل    ةتوان به شيو    ايران نمي 
 امريكـا رسـد     از اين لحاظ بـه نظـر مـي        . كرد  ميكاران نيز با معنا جلوه        دوران نئومحافظه 

زمـان سـعي       در دو حركت هم     نيز  سفيد  ها در كاخ    چنان در دوران حاكميت دمكرات      هم
 نوع برخورد با ايران دست يابد و با اتخاذ نوعي سياسـت    در مورد نوعي تفاهم     كند به   مي
  .كند رفتار ايران را تغيير دهد سعي مي» ترغيب و تهديد«

هاي سياسـي و اقتـصادي ميـان كـشورهاي            ها و ائتلاف    كاري   اگر  هم   ،ديگر  از سوي 
زايش دهد مقابله بـا     اي را اف    منطقه اسلامي ايران امكان تفاهمات درون    منطقه و جمهوري    

 ـ  اي و اهداف توسعه     منطقه تهديدات برون   امريكـا ويـژه     هـاي بـزرگ و بـه         قـدرت  ةطلبان
جي ار نيازمند برخي تغييرات رفتار و سياست خ ـ  تحولي كه يقيناً   ؛تواند عملياتي گردد    مي

 گـسترش   ةتواند در زمين    اين تحول مي  . ديگر است  كشورهاي خاورميانه در تعامل با يك     
ن و ديگـر    اي ميان جمهوري اسلامي ايـرا       مراودات و تعاملات اقتصادي و تجاري منطقه      

هـا را بـه       ره دولت اي هموا    زيرا الزامات اقتصادي منطقه    ،كشورهاي خاورميانه ظهور يابد   
 ةدهـد و غلظـت ثبـات در يـك منطق ـ            كـاري سـوق مـي      سمت تشريك مـساعي و هـم      

اي   گونـه    به ،هاي مترتب بر آن     نظر از دخالت عنصر سياست و جنجال        ، صرف   جغرافيايي
رو  از ايـن   ) ��( . و روابـط تجـاري قـرار دارد   ديهـاي اقتـصا    تأثير مؤلفه انكارناپذير تحت 

 جغرافيـايي   ةهاي اقتصادي و تجـاري يـك منطق ـ        كه هرچه فعاليت   دكرتوان استدلال     مي
گرايـي و كـاهش تـنش در روابـط            هم ، پايدار باشد  ةهاي توسع    و مبتني بر اولويت    بيشتر

از سـوي   . متقابل كشورها بيشتر و غلظت ثبات و امنيت در منطقه افزايش خواهد يافـت             
 ةطلبان  ناصر خارجي و منافع جاه     هرچه ميزان دخالت ع    ، به موازات چنين استدلالي    ،ديگر

 اقتــصادي هــاي بــزرگ در اهــداف خــرد و كــلان  اقتــصادي و امنيتــي قــدرت،سياســي
 واگرايي و گسترش تـنش نيـز تـشديد خواهـد     ة درج ، فزوني يابد   هاي يك منطقه    دولت
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 برخـي از سـطوح روابـط         در اي است كه امروز در تداوم گسـست          اين همان زمينه   .شد
  .سلامي ايران شاهد آن هستيماي جمهوري ا منطقه

 ژئواسـتراتژيك و  ،منـدي از مختـصات ژئوپليتيـك     بهـره بـا جمهوري اسلامي ايـران   
زاي   حـساس و بحـران   ةژئواكونوميك همواره مركـز ثقـل تـأمين امنيـت و ثبـات منطق ـ             

 عليـه جمهـوري     امريكـا  بـه مـوازات تهديـدات        ،عبارت ديگـر    به. خاورميانه بوده است  
   وضعيت اقتـصادي منطقـه     ،ها عليه اين كشور     رش فشارها و تحريم   اسلامي ايران و گست   

 ايـن وضـعيت بـه سـاير     ة و نتيج ـ،اي تصاعدي و مـواج دچـار التهـاب گرديـده        گونه  به
ريـزي   امـا در رونـد هرگونـه تـلاش و برنامـه           . هاي جهان نيز تسري يافتـه اسـت         بخش

 سياسـي و    ،تـصادي كـاري اق    استراتژيك جمهوري اسلامي ايران در مسير ائـتلاف و هـم          
 درصـدد   بـا كارشـكني    نيز امريكـا  ة ايـالات متحـد    ،المللـي   اي و بـين     حتي امنيتي منطقـه   

رغم شعار   در اين عرصه نيز علي    . برداري سياسي و به انزوا كشاندن ايران بوده است          بهره
 در خاورميانه شاهد تداوم ضديت بـا جمهـوري اسـلامي            ،امريكا خارجي    تغيير سياست 

 ـ     از  دعوت ،هرچند براي مثال  . ماي  ايران بوده   راي شـركت در  جمهـوري اسـلامي ايـران ب
 نـاتو و بـا حمايـت و         ي كـه توسـط اعـضا      2009در آوريل   » كنفرانس امنيت افغانستان  «

انـداز آتـي       چـشم  كـرد، خرسندي كاخ سفيد انجام پذيرفت و تهران نيـز در آن شـركت              
    ) ��(.سازد به ذهن متبادر مي را در خاورميانه امريكاها ميان ايران و  كاري برخي هم

 ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك ايران قدرتي متعارف بـه         ،موقعيت حساس ژئوپليتيك  
 ،در نظـر بگيـريم   عناصـر قـدرت   در كنـار سـاير   را  ايـن ويژگـي  اگر  .  بخشيده است  آن
 ة منطق ـ  در تـرين كـشور     ثبـات منـدترين و با    توان تأييد كرد كه ايران قـدرت        ترديد مي   بي

 اقتصادي در خاورميانه بدون درنظـر        و رو هرگونه روند  سياسي       از اين  ،يانه است خاورم
چنـان درصـدد اسـت تـا          هم امريكااما.  به شكست خواهد انجاميد    ،گاه ايران  گرفتن جاي 

را كـه  » ترانس افغـان «و » ترانس خزر«براي جلوگيري از انتقال انرژي از ايران دو پروژه     
ر سياسـت   صمشترك هر دو پروژه دخالت عن       مخرج. دماهيتي سياسي دارند حيات بخش    

 ايجاد اختلاف در كشورهاي منطقه و به تبع آن انزواي سياسـي و اقتـصادي ايـران                  براي
 ، عمـان و تركمنـستان     ،كند تا ضمن تحريك كـشورهاي قطـر          تلاش مي  امريكا  ) ��(.است

 مطالبـات اقتـصادي     بـين    تبع آن بـروز تـنش        ايجاد رقابت پنهاني و به     برايبستر لازم را    
بـراي  گـذر مـانع ابتكـار عمـل ايـران        و از اين ره  ،كشورهاي مذكور با ايران تشديد كند     

هـاي     نوك پيكـان قعطنامـه     ، راستا  در همين    ) 	�(.گيري از مختصات ژئوپليتيك گردند      بهره
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 در شوراي امنيـت     امريكا تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران كه با فشار          1447 و   1437
 ـ  هـاي يـك     ن ملل به تصويب رسيد و نيز ساير تحـريم         سازما  ، عليـه ايـران    امريكـا  ةجانب

 ميادين نفت و گاز و ارتقاء سـطح         ةهاي توسع   گذاري خارجي در طرح     ممنوعيت سرمايه 
تمديـد قـانون تحـريم    . كننـد  برداري از مخازن انرژي در ايران را دنبـال مـي          ان بهره وو ت 

 تداوم ايـن سياسـت      گر  ، نشان سط باراك اوباما   تو 2009جمهوري اسلامي ايران در سال      
 موضوع انـرژي    ،حال  با اين . است امريكاحتي در دوران شعار تغيير در سياست خارجي         

گرايـي را بـا       تواند نقش توسعه و هم       به خوبي مي   ،هاي نفتي   سي لوله امليا به تعبيري ديپ   
منظور ارتقـاي     چه به  چه در راستاي توان ايستادگي و        ، اسلامي ايران    جمهوري  محوريت

هـا و اعمـال    جويي  و در برابر سلطه  المللي كشور در منطقه     كاري بين   ظرفيت تعامل و هم   
كـاري در خاورميانـه مـستلزم        هـاي تعامـل و هـم         يعنـي زمينـه    ، ايفـا نمايـد    امريكانفوذ  

  . بيش از پيش ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي است كارگيري به
زمان بـا برگـزاري كنوانـسيون ملـي ايـن             رات كه هم   راهبرد حزب دموك   ،حال   با اين 

 در سـال  امريكـا جمهـوري    اوبامـا بـراي رياسـت     اعلام نهايي نامزدي باراك     براي حزب
نيز آن را در دستور كار خـود قـرار           طور رسمي اعلام شد و طبيعتاً باراك اوباما          به 2008

 چنـين   2012 تا   2009 هاي   اسلامي ايران طي سال       براي مواجهه با جمهوري     ،داده است 
  :كند پيشنهاد مي

ايـن امـر بـا اعمـال        . اي شـود    يابي ايران بـه سـلاح هـسته        جهان بايد مانع دست   
 درشـرط   هاي شديد عليه ايران به همـراه ديپلماسـي مـذاكره بـدون پـيش         تحريم

ما ايـن سياسـت را بـا همراهـي متحـدان اروپـايي              . سطح بالا ممكن خواهد بود    
اگر ايران از تـلاش بـراي دسـتيابي بـه           . نبال خواهيم كرد  خويش در قبال ايران د    

هـاي مهمـي دريافـت      مـشوق ،اي و تهديد اسراييل دست بردارد       تكنولوژي هسته 
 جهـاني و ايـالات متحـده از    ةصـورت فـشارهاي جامع ـ     در غير اين   ،خواهد كرد 

 براي منزوي كـردن رژيـم ايـران         ،جانبه و چندجانبه    هاي شديد يك    طريق تحريم 

�( .تافخواهد يادامه  (    

 جديـد   اي دولـت   خـارجي خاورميانـه    در بررسي كلي رفتار سياست     ،در هر صورت  
تـوان گفـت بـاراك اوبامـا           مي ، اسلامي ايران    و تهديدات احتمالي عليه جمهوري     امريكا

برد اهداف و منافع     تنها به پيش    ميراثي را تحويل گرفته است كه در هشت سال گذشته نه          
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 مـسائل    هـاي ايـن كـشور در حـل و فـصل             ه ناكـامي  لك ب ،كمك نكرده طقه   در من  امريكا
 ،لـذا . اي تقليل داده است    اين كشور را تا اندازه     ة اعتبار گذشت  ،اي و جهاني    مختلف منطقه 

 و اين همان چيزي است      ،گاه شود   اين جاي  ة اول بايد صرف اعاد    ةانرژي اوباما در مرحل   
از آن  »  در جهـان   امريكـا    مخـدوش  ةچهـر ضـرورت بازسـازي     « عنـوان    باكه وي بارها    

 چندين بحـران     را در  امريكا ، بوش ةعاقلانهاي غير   ، سياست در واقع . صحبت كرده است  
در ايـن   . نفع ديگري كنار بگـذارد      تواند يكي را به     نميو اين كشور     زمان درگير كرده،    هم

ايـران كمتـر    بـر  امريكاسال آينده فشارهاي    شود دست كم تا چهار      بيني مي    پيش ،شرايط
در اين صورت قطعاً    . جانبه با ايران بپرهيزد     شود و يا حداقل اين كشور از رويارويي يك        

كاري ميـان دو كـشور در راسـتاي اهـداف و منـافع                هاي تعامل يا نوعي هم       زمينه ايجاد ً 
  .مشترك دور از ذهن نخواهد بود

 ـ  كاري و هرگونه تغيير در روابط دو        يابي به هم    براي دست  ، دو  امريكـا ايـران و     ةجانب
ويژه در  كم در خاورميانه منافع مشترك زيادي به       بايد به اين نتيجه برسند كه دست       كشور

 ايـن   ،هاي روشن    با ارسال سيگنال    كرده  سعي  تهران همواره    ) ��(.مقابله با تروريسم دارند   
پيام را بـه شـكلي شـفاف بـه واشـنگتن مخـابره كنـد و نـشان دهـد ايـران بـا رعايـت                   

هـاي مثبتـي در مـسير تغييـر وضـعيت روابـط         هاي مشروعش حاضر است گـام       ستهخوا
نـژاد بـه اوبامـا بـه مناسـبت پيـروزي او در                 تبريك احمـدي    ةارسال نام . جانبه بردارد   دو

 گذشـته در مناسـبات سياسـي ايـران و           ة ده ـ سهجمهوري كه در طول       انتخابات رياست 
 ة در حاشـي   امريكـا قامـات ايـران و      هـاي غيررسـمي م       تماس ، سابقه نداشته است   امريكا

 سفر گروهـي از نماينـدگان       ،2008اجلاس جهاني اقتصاد در داووس سوئيس در اواخر         
هـايي اسـت كـه از      همه و همـه پـالس  ،امريكا ةمجلس شوراي اسلامي و ديدار از كنگر     

 را از    شعار تا عمل   ةست تا فاصل  امريكااينك نوبت   . شده است تهران به واشنگتن ارسال     
گرايـي را بـر بـوم     د رنگي از واقع  نتوان  يي كي مي  امريكاگراي    مردان عمل    دولت . ببرد بين

 راهبردي مـؤثر در  ةند با انديشه و گفتمان منطقي به ارائ   ن و سعي ك   بزنندخالي ديپلماسي   
 ـ بـاز كن   را هاي بسته شـده بـر فـراز مـذاكرات دو طـرف               و پيله   كنند اين راستا اقدام    ؟دن

هـا و دميـدن در         تحـريم  ة داير ة در توسع  امريكا  ةار اخير كنگر  د  هاي جهت   تلاشهرچند  
فكران دموكرات كه سـنا       اي شوراي امنيت عليه ايران از سوي هم         هاي هسته   تنور قطعنامه 

 نرم نمودار برخـورد بـا ايـران    ة نشان از حركت در دامن،ست ها و كنگره در يد قدرت آن  
خواهد انجـام دهـد    چه مي با ايران بر سر آن    باراك اوباما بر اين باور است كه بايد         . است
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 از   بايد وگو  اين كه اين سير گفت    . گو كند و   گفت ،خواهد   جهاني از او مي    ةچه جامع  و آن 
كجا منتهي شود و ايـن كـه اصـولاً سـازوكارهاي چنـين مـذاكراتي چـه                     كجا آغاز و به   


�(.ردرا در پي داهايي است كه اغلب با سكوت اوباما   پرسش،تواند باشد مي (    

  كاري هاي تغيير و هم انداز چشم: گيري نتيجه
 نگرشـي انتقـادي     ، و جوزف بايدن معاون وي     امريكاجمهوري جديد     باراك اوباما رئيس  
 ة در خاورميانـه و نحـو  امريكاگرا و تهاجمي      نظامي ،افزاري  هاي سخت   نسبت به سياست  
اوبامـا اعـلام   . اند  ارائه كرده،رانكا ويژه در دوران حاكميت نئومحافظه    به ،برخورد با ايران  

كرده است با پيشنهادهاي تشويقي بايد ايران را وادار به تغيير روش كـرد و ايـران بايـد                   
گـذاري اقتـصادي در ايـران و          چنين با سرمايه    وي هم . وارد سازمان تجارت جهاني شود    

ران از جمله   كه اي    منوط به اين   ،بات ديپلماتيك با اين كشور موافق است      سعادي شدن منا  
 جرا شـدة  هاي ا   سياستمقايسة  هرچند     ) ��(.سازي اورانيوم را كنار گذارد      هاي غني   فعاليت
كـرد    بـه روي  اما با نگـاهي گـذرا  ،هنوز زود استها    آن با مواضع اعلام شدة   ها    دمكرات

 ، رفتارهايي همراه گردد    چنين كرد با   و در صورتي كه اين روي     » بايدنـ    اوباما«افزاري    نرم
.  ايـالات متحـده در جهـان تـا حـدودي تـرميم شـود               ةشد  رود تصوير تخريب    انتظار مي 

 امـا در    ،اسـت » ترغيب و تهديد  «كرد دولت اوباما اگرچه تا حدودي همان سياست           روي
جانبه را براي ايران بـه ارمغـان          صورت شكست در مسير ديپلماسي حجم فشارهاي همه       

 ،مبنـاي حكمـت    جمهوري اسـلامي ايـران بـر        اين مهم نيازمند تدبير و تصميم      .آورد  مي
  .عزت و مصلحت است

قـدرت رسـيدن        بـسياري بـاور دارنـد كـه بـا بـه            ،در جمهـوري اسـلامي ايـران      اما  
 در قبال   امريكا تغييرات بنيادي در سياست خارجي       ، اوباما   باراك ،جمهور دمكرات   رئيس

 از  ،سـي و اقتـصادي    جمهور جديد بـا تـداوم فـشارهاي سيا           و رئيس  ،دهد  نميايران رخ   
اين باور بـا برخـي      . استهاي بوش      سياست ةدهند نوعي ادامه    به ،ها  جمله تشديد تحريم  

 مانند تمديد تحريم اقتصادي عليه ايران و بيان اين نكته           ،رفتارها و اظهارات باراك اوباما    
 ـ   جهـاني را در پـيش   كاري بـا نظـام    در پيام نوروزي كه ايران يا بايد صلح و هم          ا گيـرد ي

كـه   خـصوصاً ايـن      ) ��(؛ بـيش از پـيش تقويـت گرديـده اسـت           ، اتمي را دنبال كند     سلاح
. كنـد  از اسـراييل دفـاع مـي   قيد و شرط      بي طور  بهچنان     هم امريكاجمهور دمكرات     رئيس

مردان و نخبگـان ايرانـي        هاي تاريخي و استراتژيك دولت       ريشه در نگراني   ،چنين نگاهي 
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حداقل رساندن نقـش       در منطقه را به    امريكا خارجي    استدارد كه اساساً هدف اصلي سي     
جمهـور    كند كه رئيس     فرقي نمي  ،از اين ديدگاه  . دانند  مي امنيتي و فرهنگي ايران      ، سياسي

 در  امريكا خارجي     چرا كه سياست   ،خواه در كاخ سفيد حاكم باشد       دمكرات يا جمهوري  
تقويت نقـش  «و » توازن قوا«حفظ چون   ي اصول راهبردي و تغييرناپذير  پيرو ،خاورميانه
 ، بايد به ياد داشته باشند كه در چند سـال گذشـته            امريكامردان    اما دولت . است» اسراييل
 نبـوده   ايـران موفـق  » نقـش «اي بدون اهميت دادن بـه    هاي منطقه   كدام از بحران    حل هيچ 

ايـران در    ، در پي تحولات نوين خاورميانه و نظام اقتصاد سياسي جهاني          ،در واقع . است
 ،اي كـه نخبگـان ايرانـي        گونه   به ،اي قرار گرفته است     يك منطقه يك موقعيت برتر استراتژِ   

ــ امنيتـي     هاي سياسي    تاريخي در راستاي تثبيت نقش      برداري از اين فرصت     خواهان بهره 
 امريكـا  راهبـردي بـا   محور جمهوري اسلامي ايران در منطقه و حـل معـضلات         و انرژي 

محـور كـشور را بـيش از          امنيتـي و انـرژي     ـ ـ تواند توان سياسـي     ه مي اي ك   هستند؛ مسأله 
  . ملي قرار دهدةهميشه در خدمت اهداف توسع

اي    تلاش ايران براي افزايش نقش منطقه      ، سفيد  مردان كاخ    در نگاه دولت   ،با اين حال  
 آنان . است  در تضاد آشكار و استراتژيك      در خاورميانه  امريكابا اهداف سياست خارجي     

 در  امريكا منافع متحدان سنتي     ،امريكاساساً چنين تحولي را به ضرر منافع و امنيت ملي           ا
 ـدان  امنيت اسراييل مـي  به ضررتر از همه  جهان عرب و مهم     اصـلي ايـران بـا     چـالش . دن

دولت اوباما در چگونگي خروج اوباما از سياست خارجي بوش و ايجـاد تغييـر بنيـادي          
دولت اوباما بايد درك كند كـه ماهيـت قـدرت و            . ان است اي اير   در تعريف نقش منطقه   

 ـ        ،بنابر اين . سياست در خاورميانه تغيير كرده است      وان بـالاي    نقش ايـران را كـه داراي ت
 ،اسـت ) فارس و خاور نزديـك      خليج( حساس خاورميانه    ةمنطقگري در هر دو زير      بازي
و حمايـت   » قـوا    تـوازن « بر سياسـت سـنتي       امريكا تأكيد   ،يعني. توان ناديده گرفت    نمي

 نه كارآيي لازم را دارد و نه مورد پـذيرش  ،در اوضاع كنوني» جانبه از نقش اسراييل  يك«
اوباما بايد بـر  » تغيير« اصلي شعار ة نقط،لذا. اي از جمله ايران است       گران مهم منطقه    بازي

اي بـه   قـه  مسئول و داراي نقـش منط ،مند اين محور استوار شود كه باور كند ايران قدرت     
 معـضل اصـلي ايـران و        ،امريكـا برخلاف نگاه غالـب در      .  نيست امريكاضرر منافع ملي    

 چـرا  ، نيـست امريكـا ايران از سوي  » هاي امنيتي   تضمين« دريافت   ، در حال حاضر   امريكا
در منطقه است و ايفاي نقش آن براي ايجـاد ثبـات در   »  امنيتةتوليدكنند«كه ايران خود    

ش حق مشروع جمهوري اسلامي ايران در       پذير براي مثال    ،ابر اين بن. منطقه حياتي است  



 81/  ...حضور و اهداف آمريكا در خاورميانه

اي نيز بايد در چارچوب پذيرش تثبيت نقـش ايـران در        آميز هسته   هاي صلح   تداوم برنامه 
    ) ��(.منطقه باشد
 آمـادگي  ،ها در قبال ايران  بيان كرده است كه براي تغيير سياست       امريكاجمهور    رئيس

 ،» خود را كنار بگذارد    ةكرد  در صورتي كه ايران مشت گره     «يم   مستق ةپيشنهاد مذاكر . دارد
 دعـوت از ايـران بـراي شـركت در     ،اي كاري با ايـران در مـسايل منطقـه     تلاش براي هم  
كه البته جمهوري اسلامي ايران نيز در ايـن        (المللي لاهه در مورد افغانستان        كنفرانس بين 

احتمـال اعـزام يـك مقـام رسـمي           و   ) شركت كرد  2009كنفرانس در تاريخ اول آوريل      
 از ،كنـد   ايران نيز در آن شـركت مـي    ةيي به اجلاس شانگهاي در مسكو كه نمايند       امريكا

اوباما يك پيام ويدئويي نيـز بـراي ايرانيـان فرسـتاد كـه در آن      . جمله اين تغييرات است 
  .ستا» مايل به پايان گرفتن تنش و بهبود روابط دوجانبه با ايران «امريكاگفته شده 

 خواهــان پايــان يــافتن ،»تغييــرات واقعــي«ايــران نيــز در مقابــل ضــمن اســتقبال از 
. قيد و شرط اين كـشور از اسـراييل شـد            هاي بي    عليه ايران و حمايت    امريكاهاي    تحريم
 ايران نيـز    ، واقعاً تغيير كند   امريكا اگر   ، اعلام رسمي مقامات جمهوري اسلامي ايران      طبق

واقعيت اين است كه شـركت ايـران در كنفـرانس لاهـه             . د داد رفتار خود را تغيير خواه    
كـاري در      و اظهار آمـادگي ايـن كـشور بـراي هـم            2009مربوط به افغانستان در آوريل      

جويانه در راستاي تعامل     كاري  ، رفتاري كاملاً هم   ثبات سياسي و اقتصادي افغانستان    ةزمين
كـرد   يران در قبال افغانـستان بـا روي  رفتار ا. شود  تلقي ميامريكاويژه  مثبت با غرب و به  

 ،المللي يعني پرداختن به مشكل افغانستان از طريق پرداختن به مسايل منطقـه              جديد بين 
) ��(. اوضـاع در حـال تغييـر اسـت         ظـاهراً  ،بدين ترتيب    ) ��(. و موافق است   سازگاركاملاً  

 خـصوص برنامـه      در 5+1 حضور مستقيم ايران در مذاكرات گروه        ة با ايد  امريكاهرچند     
 امريكـا » جديـد   سياست«طور رسمي      كسي به   اما ، كرده است   اي اين كشور موافقت     تههس

 ايــران را اعــلام نكــرده و هنــوز كارشناســان كــاخ ســفيد مــشغول بررســي آن الدر قبــ
ايـدئولوژيك  (كه تغييري در ساختارهاي فرهنگي         حداقل تا زماني   ،حال  با اين    ) ��(.هستند

انــداز تغييــر در   چــشم،سياســي و اقتــصادي خاورميانــه رخ ندهــد نيــزو ) و هنجــاري
  . دور از ذهن استامريكااي  خارجي خاورميانه سياست
 ـ  ـديگر يك  گران به    اصل وابستگي متقابل پيچيده نيازمندي بازي      طبق صـورت   ه البتـه ب

. تپـذير اس ـ  نـا انكار از طـرفين  يكيابي به منافع و امنيت هر  در دستـ نابرابر و نامتقارن  
نـسبي بـودن و وابـستگي       . ممكـن اسـت     نـا  در خاورميانه    امريكابرتري مطلق   بنابر اين،   
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 تعامل و   ،گران در خاورميانه   متقابل پيچيده ميان قدرت و منافع گوناگون هر يك از بازي          
 ،مقابلـه بـا تروريـسم   . كند  ضروري مي رايابي به منافع مشترك      دست برايكاري آنان     هم

 ةبـرد اهـدف توسـع     تضمين و تأمين صدور انرژي و پيش ،اي  منطقهتأمين امنيت و ثبات     
 ، منافع مشترك دو طرف هـستند      ةكنند   كه همگي تأمين   ،اقتصادي و سياسي در خاورميانه    

هـاي گونـاگون و علمليـاتي تعامـل و            تواند توجه اين كشورها را به ابعـاد و عرصـه            مي
  .گيرد صورت مي  بل پيچيده و اين همه در چارچوب وابستگي متقا،كاري جلب كند هم

 و تهديـدات    امريكااي دولت جديد       در بررسي كلي سياست خاورميانه     ،بدين ترتيب 
توان گفت كه باراك اوبامـا ميراثـي را تحويـل            مي ،احتمالي عليه جمهوري اسلامي ايران    

   در منطقـه   امريكابرد اهداف و منافع      تنها به پيش    گرفته است كه در هشت سال گذشته نه       
اي و    فـصل مـسائل مختلـف منطقـه        هاي اين كشور در حل و        بلكه ناكامي  ،ك نكرده كم

 انـرژي اوبامـا در      ،لـذا . اي تقليل داده اسـت       اين كشور را تا اندازه     ة اعتبار گذشت  ،جهاني
عنوان با   و اين چيزي است كه وي بارها         ،گاه شود   اين جاي  ة اول بايد صرف اعاد    ةمرحل

،  در واقع  .ه است از آن صحبت كرد   »  در جهان  امريكا مخدوش    ةضرورت بازسازي چهر  «
و ايـن   زمان درگيـر كـرده         را در چندين بحران هم     امريكا ، بوش  ةعاقلانهاي غير   سياست
شـود   بينـي مـي     پـيش  ،در اين شرايط  . نفع ديگري كنار بگذارد     تواند يكي را به      نمي كشور

د و ايـن كـشور از        بـر ايـران كمتـر شـو        امريكـا دست كم تا چهارسال آينده فـشارهاي        
هـاي تعامـل يـا نـوعي           قطعاً زمينه  ، در اين صورت   .جانبه با ايران بپرهيزد     رويارويي يك 

  .كاري ميان دو كشور در راستاي اهداف و منافع مشترك دور از ذهن نخواهد بود هم
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